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جهان شهری پارسی 


16 ۳6۲5۱3۲0 005۳0۵۵05 


نودسنده: ربچارد ایتون ۴۵10 ۲٩۱6۱۵۲۵‏ 


چکیده 


مفهوم ,رجهان شهری پارسی" به تاثیر ماندگار دوران آن متن های هنجاری پارسی اشاره دارد که به مدت هزار سال در 
بخش بزرگ از سرزمین ها بین بالکان و بنگال» احساس یکپارچگ و نظم معنوی» اجتماعی» سیاسی و زیبا شناسیک به 
وجود آورده بود. چندین سده پس از فتح فلات ایران توسط عرب هاء یک شکل گفتاری از پارسی میانه ترکیب شده با 
عریی به صورت نوشتاری برجسته شد که از خط عریی استفاده می‌کرد. آنچه به عنوان یک زبان منطقه ای آغاز شده 
بود به سرعت به یک دست آورد ادی فرا منطقه ی دگرگون شد. این پدیده پیامد کار برد دادگاه های خراسان و آسیای 
میانه از ادبیات و زیان پارسی در بخش دیوان سالاری شان مبتنی بر اساس سنتی که آن ها از نویسندگان حرفه ای که برای 
سده ها به امبراتوری های پارسی خدمت کرده بودند» بود. 

فناوری ساخت کاغذ که به تازگ از چین معرفی شده بود» حرکت و دوران سریع متن های پارسی را در سپهر جغرافیایی 
فراهم کرد» در حالی که حماسه شاهنامه فردوسی اسطوره شنامی و تاریخ پیش از اسلام ایران را آن چنان جشن گرفت 
که توانست مردم های پراگنده ای قوم های متفاوت را با یک دگر مرتبط بسازد. 

فتوحات سرزمین ها توسط تورک های پارسی شده و به دنبال آن تهاجم مغول ها که مردم آسیای میانه و خراسان را به 
سرزمین های همسایه سوق داد. همچنین به توسعه گستره جغرافیایی جهان شهر پارسی کمک کرد. 

در سده ۱۴ و ۱۵ میلادی» نظم سیاسی» زیبا شناسیک و اخلاق که در یک کانون رو به رشد پارسی جا به جا شده بود - 
به عنوان مثال» اصل عدالت - با سب معتبر و جهانی که توسط مردمان پراکنده ی قوم های و دین های متفاوت تقلید 
و جذب شده بود» تدای می‌شد. معماری پارسی مآیی» لباس» طراحی شهرهاء موسیقی» آشپزی» و سنت سکه شنامی نیز 
توسط چنین مردمانی پذیرفته شد. » جهان شهر پارسی بعد از ترجمه‌ی گنجینه ای غبی ادبیات عاشقانه به زیان های بوی 
و منطقه ای» به پدیده ای ذهنی و ثابت در تخیل جمعی مردم ها تبدیل شد همان گونه که پارسی مآیی حوزه عینی و قابل 
تخیل و تجسم بود که در آن متن های عامه پسند» گفتمانی و هنجاری پارسی در امتداد شبکه های در گردش بودند که 


واژه های کلیدی: جهان شهر پارسی» پارمی مأیی ساماینی هه صویی هه ایران» هندوستان» فردوسی» کانون ادیی» اسلام» 


پاردی 


مطلب: آسیای میانه» تاریخ نگاری» روش و تیوری تاریخ روشنفکرء آسیای میانه, آسیا جنوی 


جهان شهر پارسی اشاره است به گستره فراخ جغرافیایی از بالکان تا بنگال و از آسیای میانه تا بحر عرب با گسترش به 
جنوب شرق آسیا در سده ٩‏ تا ۱٩‏ میلادی که در آن اثر ماندگار از دوران متن های هنجاری پارسی که احساس یکپارچق 


و نظم معنوی» اجتماعی» سیاسی و زیبا شناسیک به‌وجود آورده بودند» باق مانده است. 


این پدیده را ,,جهان پارسی مآیی" نیز نامیده اند» نو واژه «۳6۵۲5120216» که یک ساختار صفتی شبیه به آلمایی» یونانی» 
هندی» اسپانیایی و غیره است» که همه به گستره وسیی از فرهنگ برگرفته از یا بر اساس یک زبان خاص و مجموعه ادبی 


خاستگاه پارسی نو 


جهان شهر پارسی در نتیجه فرآیندهای سیامی و زیانی-اجتمای آغاز شد که در سال ۶۵۱ میلادی» زمانی که ارتش های 
عرب امپراتوری ساسانی را سرنگون کردند (۲۰۶ تا ۶۵۱ میلادی) و به سرعت سرزمین های پیشین آن را در عراق» فلات 
ایران» خراسان و آسیای میانه ضمیمه کردند. سلسله ی خلفای عرب اموی (۶۶۱ تا ۷۵۰ میلادی) که در پایتخت خود 
دمشق با استفاده از زبان عریی برای مقاصد اداری» بازرگانی» ادبیات و آموزش به کار می بردند و عملاً زبان های ایرانی 
منطقه» از جمله پارسی میانه ر» که زبان امبراتوری شکست خورده ساسانی بود» رسمی حذف کرد. در اواسط سده هشتم 
میلادی» سلسله اموبان در انقلایی که عمدتاً توسط پارسی زیانان عرب شده در خراسان و آسیای میانه رهبری شد؛ 
سرنگون شد» و سلسله خلفای عرب عباسی (۷۵۰ تا ۱۲۵۷ میلادی) به وجود آورد. عباسیان با تلسیس پایتخت خود در 
شهر تازه ساخته شده بغداد» در شمال غربی پایتخت سابق ساسانیان تیسفون, به تدریج پارسی شدند و بیشتر فرهنگ 
امپراتوری و نهادهای دیوان سالاری ساسانیان را پذیرفتند. پیش از این در وسط سده هشتم میلادی» سند های بایگای 
سلطنتی ساسانی برای ترجمه به عری رو نوشت شدند. در آنچه «حکمت ایرانی در لباس عریی» نامیده می شود» نصیحت 
الملوک («شورای پادشاهان») - متن عریی اوایل سده دهم که توسط یک پارسیء احتمالاً در شمال افغان‌ستان امروزی» 
لمتألیف شده است - سلطنت باستانی ایران را به عنوان بخشی از نظم طبیی چیز ها معرفی می کند. 

در طول چند سده اول پس از فتح» حتی زمانی که حاکمان عرب در حال جذب و هم سانی سازی انديشه های امپراتوری 
پارسی و فن های دیوان سالاری اش بودند» یک انقلاب زیانی بو سر و صدا در حال شکل‌گیری بود - ظهور پارسی نو که 
ترکیی از پارسی میانه و عریی شد. اين روند توسط شاعران و ترانه سرایان که به هر دو زیان صحبت می‌کردند و توسط 
اعضای اشراف زمین داران کهن ساسانی دهقان ها که عمدتاً در سراسر فلات ایران زدست می نمودند» حمایت می‌شد. 
پیدایش پارسی نو را می‌توان با رودادهای پس از فتح انگلستان توسط نورمن ها در سال ۱۰۶۶ مبلادی مقایسه کرد. در 
آنجاء زبان فرانسوی که توسط طبقه جدید حاکم ها پایه گذاری شد. به تدریج با آنگلوساکسون های بومی ادغام شد و 
شکل اولیه‌ای انگلیسی را ایجاد کرد» که در نهایت در حدود سه سده پس از فتحء به وضعیت ادبی دست یافت (به عنوان 
مثال. جفری چاس فلوریدا ۱۳۶۰) به همین ترتیب» اشکال نوشتاری پارسی جدید با استفاده از شکل اصلاح شده خط 
عربی» برای اولین بار چندین سده پس از بدست آوردن عرب ها در خراسان و آسیای میانه ظاهر شد. در پایان سده نهم 
میلادی» سلسله فرمانروایی سامانیان (۸۱۹ تا ۹۹٩‏ میلادی) در بخارا (در ازیکستان امروزی) از زیان پارسی» هم به عنوان 


یک رسانه ادیی و هم به عنوان رسانه رسمی برای مدیردت دیوان سالاری خود حمایت می کردند. این سلسله سلطنی یی 


از چندین حکومت های منطقه ای بود که از نظر رسمی هنوز تحت حکومت خلافت عباسیان بغداد بود و اما آن ها 
عملا استقلال خود را از اریابان عرب گرفته بودند و همزمان از زبان پارسی نو برای استفاده ادیی و دیوان سالاری حمایت 
می کردند. سایر گستره ها عبارتند از صفاربان در زرنج (۸۶۱ تا ۱۰۰۳ میلادی)» طاهردان در نیشاپور (۸۲۱ تا ۸٩۱‏ 
میلادی)» زباریان در اصفهان ٩۳۱(‏ تا ۱۰۹۰ میلادی)» آل بوبه در شبراز ٩۳۳۴(‏ تا ۱۰۶۲ میلادی)» و غزنویان (۹۷۵ تا 
۴ میلادی) در غزنی و لاهور. 

با توجه به این که فتوحات اعراب در سراسر افریقای شمالی و خاورمیانه در سده های هفتم و هشتم میلادی منجر به 
ناپدید شدن بیشتر زیان هایی شد که به طور رسمی در آن منطقه ها صحبت می شد. قابل توجه است که زیان پارسی حتی 
از این فتح جان سالم به در برد» بسیار کمتر از این که تبدیل به یی از جهانی ترین و گسترده ترین زبان ها در تاریخ جهان 
شود. این نتیجه حبرت آور محصول چندین عامل بود. 

اول» پارسی نو با آیین ها یا عبادت های دین زرتشتی» مانند پارسی میانه» یی نبود. اين زبان که از سوی اریاب های عبامی 
به عنوان زبانی بدون مشکل و بی‌طرف شناخته می‌شدء هیچ تهدیدی برای اسلام» دینی که طبقه حاکم عرب با خود آورده 
بود و به عنوان ایمان واحد و واقعی تبلیغ می‌کرد» نبود. از سوی دیگر» گستره قلمروی زبان های خاورمیانه مانند قبطی» 
آرامی و سریانی پس از تسخیر اعراب بر خاورمیانه کاهش یافت» عمدتاً به اين دلیل که آنها به‌عنوان زیان های نوشتار های 
مقدس يا عبادی برای جوامع مذهبی غیر مسلمان دیده می شدند. پارسی جدید با یک قوم» مثلاً عربی يا تری » تداعی نمی 
شد. یک از نام های آن» «دری». در لغت به معنای «دریار» (و به تعمیم» زیان درباری) است» در حالی که «پارسی» به 
منطقه‌ای در جنوب ایران» یعنی فارس (عریی شده از «پارس»)» جفرافیای اولین امپراتوری پارسی» اطلاق می‌شود. با رهایی 
از هرگونه تداعی قومی زبان را هر کسی می‌توانست آموخته شود. علاوه بر اين» پایتخت سامانیان بخارا - محل اصلی 
خاستگاه و پختگی اين زبان و تولید برخی از قدیمی ترین ادبیات آن - مسیرهای تجاری بین منطقه ای را در بر می گرفت که 
از جنوب به هند و در امتداد جاده ابریشم» از غرب به حوزه مدیترانه و از شرق به چین می رسید. به این ترتیب» ترکیی از 
زرتشتی هاء مسیحی هاء مانوی هاء یهودی هاء مسلمان ها و بودایی ها در آن زندی می کردند» درحالی که زیان های که در 
آنجا شنیده می شد به غیر از گویش های پارسی نو (از این پس» پارسی)» شامل تری» عربی و تا سده ی یازدهم میلادی 
سغدی بود. 

بنابر این پارسی به‌عنوان یک برون گاه زبانی مشترک در جامعه ی چند قومی عمل می‌کرد که روحیه جهان وطنی را در زبانی» 
که در میانه آن ظهور کرد دمید. 

علاوه بر اين» زیان جدید که در سده نهم در خراسان و آسیای مرکزی پدیدار شد» خلاً های متعددی را در سنت های 
زبانی و تاریخی عرب های تازه وارد به فلات ایران پر کرد. به عنوان یک چیزء فاتحان عرب هیچ سنت قبلی از حکومت 
امپراتوری نداشتند که ممکن بود آنها را در مورد اداره جمعیت قابل توجهی از غبر عرب های ساکن که مدت ها به حکومت 
یک رژیم امپراتوری عادت کرده بودند» یعنی رومیان بیزانس و ایرانیان ساسانی» آگاه کند. اگر چه عریی پیش از اسلام سرشار 
از شعر بود» اما هیچ برآمد رساله ای در باره ای نظربه یا عمل کرد حکومت داری نداشت. همچنین عریی دسته و سبک 
ادبیات حماسی نداشت که به کار بردن اش ابزاری برای تصور سپهر سیاسی فرامنطقه ای داده می توانست. این زبان کتاب 
مقدس بود نه زبان امپراتوری. مهمتر از همه» عرب ها که سرزمین های گذشته ساسانی را فتح کردند» فاقد طبقه ی 
خدماتی از نودسندگان آموزش دیده حرفه ای بودند که بتوانند بررسی های مایی با رابطه به مالکیت را انجام دهند» سند 


های درآمد زمین را مدیریت کنند» یا دستگاه های اداری معمولی دولت های بزرگ و مبتنی بر کشاورزی را اداره کنند. از 
سوی دیگر» سلسله های امپراتوری متوالی حاکم بر فلات ایران بیش از یک هزار سال تجربه در حکومت‌داری دیوان 
سالارانه کسب کرده بودند و هر امپراتوری جدید نویسندگان حرفه ای خود را از پیش وران خود به خدمت می‌گرفت. با 
وجود اينکه زبانی که آنها استفاده می کردند از قدیم به پارسی میانه به پارسی جدید تکامل يافته بود» تخصص گروه خدماتی 
از نویسندگان حرفه ای از نسلی یا رژیمی به نسل دیگر منتقل شد. برای اداره دیوان و دریار خود» حاکمان عرب خلافت 
های اموی و عباسی مجبور شدند از میان خانواده های ساسانیان شکست خورده نونسندگانی حرفه ای را استخدام کنند. 
و آنها نیز به نوبه خود زیان عربی را آموختند و مهارت های خود را با نیازهای طبقه حاکم جدید تطبیق دادند. 

بر حسب تصادنی قابل توجه. فناوری کاغذ سازی در سده هشتم و نهم میلادی از چین به آسیای مرکزی و خراسان رسید. 
درست زمانی که دادگه های استان های شرق خلافت عباسی از بغداد استقلال عمل پیدا کردند. این فناوری مهم کارای 
طبقه های نودسنده های حرفه ای آن گستره ها را در همان لحظه‌ای که نودسندگان و حامیان دریاری آنها شروع به 
استفاده از زبان پارسی برای مدیرنت دیوان سالاری های خود کرده بودند» بسیار افزایش داد. در نتیجه. ارتباط بین 


مدیربت دیوان سالاری و زیان پارمی بیشتر تثبیت شد» ارتباطی که سده ها در سرتاسر جهان شهر پارمی ماندگار بود. 


شکل گبری یک کانون ادی 

استفاده از کاغذ همچنین باعث تسریع دوران و گسترش متن های ادبی پارسی شد. نه تنها در میان اشراف زادگان بوی 
زمین دار که قدمت خانواده های شان به زمان ساسانیان باز می‌گشت. بلکه در میان دادگاه های آن حکومت های نیمه 
خود مختار که در نواحی شرق خلافت عبامی حضور کردند. در اوایل سده نهم میلادی داستان سرایان و ادبای پاردی 
از دریار به دریار حرکت کرده و شبکه های ساختند که به مرور زمان بر دامنه آن و بر تراکم آن افزوده شد و اين امر 
زیرساخت نهادی به جهان شهر پارسی نو ظهور داد. همانطور که ادبای جاه طلب و با استعداد به دنبال حمایت حامیان 
ثروتمند بودند» حاکمان جاه طلب نیز به دنبال اعتبار و سرمایه فرهنگ بودند که از حمایت از شاعران با استعداد یا سایر 
ادبا به دست می آمد. در محیطی که یک عبارت یا بیت نیک می توانست به الگوی و نماد معتبر حکومت مبدل گردد 
ادبیات پارسی و دولت های جدیدی که از فرهیختهگان ادبی حمایت می‌کردند» در جهت یک رابطه خوب همزیستانه با 
هم دگر رشد کردند. دربار سامانیان در بخارا به دلیل حمایت از ادبیات شعر و منثور برجسته است. رودک شاعر (۸۵۸ 
تا ٩۴۱‏ میلادی) مقیم آن دربار, عموماً به‌عنوان پدر شعر پارسی شناخته می‌شود. فرمانروایان سامانی همچنین از بلعمی 
مورخ (متوفی )٩۴۷‏ حمایت می‌کردند که نسخه‌ای مختصر از تاریخ جهانی طبری (متوی )٩۳۲‏ را که قبلاً به عریی وقایع 
قرون اولیه اسلام را نوشته بود» برای جهان پارسی گو اقتباس کرد. 

سلسله غزنوبان در شرق (در افغان‌ستان امروزی) و پنجاب» جانشین دولت سامانی هاء از بسیاری نویسندگان پارسی 
حمایت کردند که آثار ادیی فوق العاده شان» از حدود ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ میلادی» اوج آنچه را که شرق شناس بریتانیایی 
6 «تولد دوباره پارسی» می‌نامد» تشکیل می‌داد. در اوایل سده بازدهم میلادی» برجسته تربن فرمانروای 
غزنوی» محمود غزنوی ٩٩۷(‏ تا ۱۰۳۰ میلادی)؛ بارها به شمال هند یورش برد و از ثروت غارت شده اش برای حمایت 


فراوان از شاعرانی مانند فرخی سیستانی (متوفی ۱۰۳۷) استفاده کرد. عنصری بلخی (متوفی ۱۰۴۰ میلادی) و منوچهری 


دامغانی (متوفی ۱۰۴۰ میلادی). گفته می شود که محمود به طور منظم در حضور ۴۰۰ شاعر پارسی گو» و مقام تازه 
تأسیس دریاری او سر شاعر (امير الشعراء)» رباست می‌کرد» دیوان که پیوند بین حمایت دریاری و تولیدات ادبی پارسی را 
نهادینه کرد. 

در سال ٩۷۵‏ میلادی استان دار سامانی در توس و نیشاپور خراسان» ترجمه پارسی نو از اثر ۱۷30۷-03۲02« (با پارسی 
میانه) را ممکن ساخت که در آن قهرمانی های حاکمان پیش از اسلام تجلیل می‌شد. اين متن گمشده الگوی شاهنامه با 
«کتاب شاهان» بود» که فردوسی شاعر حماسی آن را تحت حمایت محمود در سال ۱۰۱۰ میلادی تکمیل کرد. شاهنامه. 
اضافه بر محتوای ش» به پایداری زبان پارسی کمک کلان کرد» از آنجایی که واژگان عریی اين اثر تنها به ۴ یا ۵ درصد از 
کل محدود می شود. اين اثر خود یک زمینه ی روایی گسترده از حدود ۵۰۰۰۰ بیت (نودسنده اشتباه می کند: ۶۰۰۰۰) 
است که هم پادشاهان تاریخی اساطیری و هم پیش از اسلام ایران را مورد بررسی قرار می دهد اما اين در قالب جهانی که 
اروبا و چین را هم در بر گرفت. با گذشت زمان» شاهنامه فردوسی توسط مردمان سراسر بالکان» آناتولی» عراق, فلات 
ایران» آسیای میانه. کشمی شمال هند» دکن» حاشیه خلیج بنگال و تا شرق شبه جزیره مالایی خوانده می شد. تقلید می 
شد و مبحث می شد. 

در واقع» اوون کورنوال (60۲۳۷/۵۱ 0۷/6۲) در شعر حماسی فردومی اقدام بنیاد دهنده جهان شهر پارسی را میبیند» 
زیرا از طریق این متن بود که میلیون ها نفر از باشندگان گستره وسیع از بالکان تا بنگال و فراتر از آن» می‌توانستند خود را 
از نظر فرهنی پیوسته و نزدیک بپندارند. برای شاهنامه- اسکندر مقدونی (متوف ۳۲۳ پیش از میلاد) نه تنها به عنوان 
مردی که سرزمین های بین یونان و هندوستان را تسخیر کرده بود و بدین وسیله مردم های گوناگون جهان را در تحت یک 
دولت واحد آورد» است. او همچنین یک پادشاه مشروع پارسی بود» زیرا به گفته شاعر» او همچون پسر مخفی شاهزاده 
ایرانی و امپراتور هخامنشی» داریوش بزرگ (۴۸۶ تا ۵۲۲ پیش از میلاد) به دنیا آمده بود. حتی پیش از زمان فردوسی, 
بسیاری از مسلمانان اسکندر را با شخصیت مرموز قرآن (آیه ۱۸۰۸۲ و ۸۶) به نام «او از دو شاخ» (السدهین) که جهان 
پادشاه جهانی بلکه یک شخصیت شبه مسیحایی ظاهر شد. اگر چه فردوسی فقط به طور غبرمستقیم این جنبه از 
شخصیت اسکندر را مورد استناد قرار داده بود» بعد قرآنی و شبه مسیحایی او توسط شاعر نظای گنجوی (متوفق 
میلادی۱۲۰۹) در اسکندر نامه (کتاب اسکندر) به شدت مورد تأکید قرار گرفت. نظای اما در زمانی می نوشت که 
نهادهای محبوب عرفان اسلای - برادران صوغ» فرقه ها و زبارت‌گاه ها - قبلاً در سراسر جهان اسلام ظاهر شده بودند. 
این نشان می‌دهد که چرا شاعر اسکندر را فرمانروایی کامل نشان می‌دهد که دانش غیی را از طریق گفت و گو با مرتاض 
های صون مانند و فیلسوف ها به دست آورده است. تا زمانی که نظامی در حال نوشتن بود» مجموعه‌ای از ادبیات 
حماسی و عاشقانه» شامل نسخه های مختلف داستان اسکندر وجود داشت که در روایات های شفاهی و فولکلور عامه 
پسند داخل شده بود و توسط داستان سرایان در سراسر جهان پارسی زیان حمایت و تبلیغ می‌شد. 

در سده چهاردهم و پانزدهم میلادی» یک کانون بنیادی از متن های پارسی در سپهر رو به گسترش ذهنی در دوران بود که 
به طور جمعی حس یک نظم زیباشناسیک و اخلاق مشترک را تعریف می‌کردند. این کانون» با جمع از نویسندگان معروف» 
شامل آثار شعر حماسی بود (فردوسیء متوفی ۱۰۲۰ میلادی» نظای» متوفی ۱۲۰۹ میلادی» امیر خسرو متوفی ۱۳۲۵ 
میلادی)ر همان گونه که ادبیات عاشقانه (نظای» جامیء ۱۴۹۲ میلادی)ز تصوغی (سنایی» ۱۱۳۱ میلادی» عطار ۱۲۲۰ 


میلادی» مولوی» ۱۲۷۲ میلادی» هجویریء ۱۰۷۷ میلادی)/ اخلاق (حافظ. متوق ۱۳۹۰ میلادی» سعدی متوی ۱۲٩۱‏ 
میلادی؛ طوسی, متوئی ۱۲۴۷ میلادی» امیر خسروء» متوفی ۱۳۲۵ میلادی): سیاسی (نظام الملک» م ۱۰۹۲ میلادی. 
غزالی» ۱۱۱۱ میلادی)ز علمی (ابن سینا م ۱۰۷۳ میلادی)ز و تاریخی (ابن بلخی» ٩۳۴‏ میلادی؛ بلعمیء ۹۶۳ میلادی؛ 
بیهقی» ۱۰۶۶ میلادی» جوزجانی» ۱۲۶۰ میلادی» رشید الدین ۱۳۱۸ میلادی) بخش مهم این کانون بودند. 

اگر چه کانون ادب پارسی به رشد و تکامل خود ادامه داد» اما سده ها آثار اين ادبا در کتاب خانه ها رو نودس شدند در 
مدرسه ها آموزش شدند» در دادگاه ها تلاوت شدند» در گفتار های روزمره مبحث شدند و در یاد مردم نگهداری شدند. 
با تشریح .و تفصیل هنجار های متمایز سلطنت» حکومت داری» آداب درباری» رفتار اجتماعیء تقوای صوفیانه» شعره 
هنر» معماری» و غیره» متون تولید شده در این زمان - اعم از شعر و نثر - داریست ایدئولوژیی را فراهم کردند که جهان 
شهر پارسی نوظهور را نگه داشت و نیرومند ساخت. در عین حال, بارگاه های سلطنتی» فرقه یا زبارت‌گاه های شیخ ها 
صوفیه و مدرسه ها از جمله پایگه های نهادی بودند که اين متن ها از آنجا و از طربق آن ها می‌توانست منتشر شود. 
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نقشه تاربخی پهنه جغرافیای تمدن پارسی مآیی ۰ :ا ۱۹۰۰ میلادی. حفظ حقوق رونوسی ۵10 0[5] 


رشد جهان شهر پارسی 

نظای گنجوی اسکندر نامه و دیگر داستان های مشهور خود را در گنجه» شهری واقع در قفقاز» دور از آسیای میانه 
سامانی ها سروده است. به همین ترتیب» هجویری رساله های خود را در مورد تصوف در لاهور پنجاب تهیه کرد امیر 
خسرو تمام عمر خود را در دهلی گذراند و مولانا در قونیه آناتولیا ساکن شد. این حاک از انتشار گسترده تولید ادبیات 


پارمی است که در آغاز سده چهاردهم میلادی رخ داده بود. بو از عواملی که این اشاعه را توضیح می‌دهدء حمایت شدید 


از کل گستره فرهنگ پارسی - ادبیات» معماری بنای تاربخی» هن دانش و غبره - توسط غبر پارسی زیانان بود که از قدرت 
شمشیر استفاده می‌کردند. مهمترین آنها تورک ها بودند که از سده نهم میلادی به بعد در آسیای میانه و خراسان نفوذ 
کرده بودند. چه به عنوان مهاجران شبانی» چه مهاجمان مسلح, و چه بردگان نظای که برای خدمت به ارتش های دولتی 
به خدمت گرفته شده بودند» همه آنها دارای هویت مسلمان سنی بودند و فرهنگ پارسی را پذیرفته بودند» و هر دو را به 
شدت برای دستیایی به موقعیت های قدرت ترویج کردند. سلاطین غزنوی شرق (در افغان‌ستان امروزی) تنها یی از 
چندین ارگ های حاکم تورک بودند. در سده های ۱۱ و ۱۲ میلادی زمانی که جانشینان محمود غزنوی به سمت شرق 
هل داده شدند و قلمرو شمال هندوستان را با گستره ی خود پیوند کردند» دربار غزنوی فعالانه از فرهنگ ادپی پارسی در 
پایتخت خود در لاهور حمایت می‌کرد. 

قدرت تورک همچنین فرهنگ ادبی پارسی را در سده های ۱۱ و ۱۲ میلادی به غرب منتقل کرد» زیرا تورکان 
سلجوق از سرزمین خود در آسیای میانه به آناتولی پیشروی کردند» جایی که آن ها خلاء سیاسی به جای مانده از بیزانس 
درحال عقب نشین را پرکردند. در طول راه» آنها همچنین از معماری ایرانی و ادبای پارسی حمایت فراوانی کردند. سلاطین 
آنها برنام های پارسی مانند خسرو» قباد یا کیکاوس را برگزیدند» سکه هایی با تصویر شیر و خورشید» که نماد باستانی شاهی 
ایران است» منتشر کردند» و حتی منشاً خود را به پادشاهان باستانی پارسی نسبت دادند تا به قهرمانان تورک تبار. اگرچه 
زیان عربی هنوز در زمینه ی خدا شناسی (الهیات)» داد (حقوق) یا دانش (دانش)به کار می‌رفت و مقامات سلجوق و انبوه 
مهاجر های شبانی شان به زیان تور صحبت می‌کردند» سلجوقیان زیان پارسی را زیان رسمی و اداری خود انتخاب کردند. 
همانطور که اعراب شبانی برای مدیریت امپراتوری تازه به دست آمده خود به مهارت های نوبسندگان ساسانی روی آورده 
بودند. ترکان سلجوق نیز برای همین منظور مدیران بوی پارسی را به خدمت گرفتند. مشهورترین آنهاء نظام الملک (متوفق 
۲ میلادی)» پیش از این در خراسان به مقامات غزنوی خدمت کرد. هدف او این بود که ساختار دیوان سالارانه ی 
ساسانیان امپراتوری را که سامانیان و غزنویان به ارث برده بودند» به قلمرو های سلجوق که آسیای مرکزی» خراسان, 
فلات ایران» عراق» سوربه-فلسطین و آناتولی را در بر می گرفت» پیوند بزند. 

اما جهان شهر پارسی رو به رشد تنها در نتیجه کلان شدن گستره ی حاکمیت خود توسط دولت های قدرت مند 
پدید نیامد. مهاجرت های ناشی از ناآرای های سیامی نیز نقش مهمی ایفا کردند. با شروع حمله چنگیز خان به آسیای 
میانه در سال ۱۲۱۹ میلادی و ادامه آن برای چندین دهه. تهاجم مغول» هزاران پناهنده پارسی زبان آسیب دیده را از 
خانه های خود در آسیای میانه. خراسان و فلات ایران بیرون راند. برخی به سمت غرب گريختند» مانند متکلّم و فقیه 
بهاءالدین ولد که در حدود سال ۱۲۲۰ میلادی با تمام خانواده و اطرافیانش بلخ را ترک کرد. پسرش» صوف و شاعر نامدار 
جلال الدین بلخی (متوفی ۱۲۷۳ میلادی) سرانجام در قونیه. آناتولیاه جایی که پیروانش فرقه تصوف مولوی را تأسیس 
کردند» اقامت گزید. در شرق» سلطان نشین دهلی توسط بردگان نظای تورک در سال ۱۲۰۶ میلادی» درست چند سال 
پیش از آغاز اولین تهاجمات مغول به غرب آسیاء تأسیس شده بود. همانطور که از خاطرات پیروان شیخ چشتی دهلی» 
نظام الدین اولیا (متوفی ۱۳۲۵ میلادی) می آموزیم» آن تهاجم ها پناهندگان پی شماری را از آسیای میانه و خراسان به 
سلطنت دهلی هند سوق داد. 
ویرانی بغداد توسط مغول و فروباشی خلافت عباسی در سال ۱۲۵۸ میلادی نیز آنچه را که سده ها کانون تقوای اسلامی 


بود در هم شکست. با از بین رفتن خلافت. کانون این تقوا در میان انبوهی از شیخ صوئی های مقتدر مانند مولانا در 


آناتولی یا نظام الدین در هند پراکنده شد. و از آنجایی که پارسی زبان غالب تقوای صوفیانه در مناطقی بود که بیشترین 
آسیب را از تهاجم مغول گرفته بود» حجم عظیمی از ادبیات پارسی - رساله هاء نامه هاء مکالمات ضبط شده - با مهاجرانی 
که از دست مغول ها فرار ی‌کردند حرکت کرد. چنین تحرکات جمعیتی» مناطق مرزی پیشینه را به میلان گاه های فرهنگ 
پارسی مانند استانبول» ادرنه» و قونیه در غرب تبدیل کرد. دهلی» بیدار» و پاندوً در جنوب؛ سمرقند» تاشکند و کاشغر 
در شرق. و کازان در شمال. علاوه بر اين» علیرغم ویرانی اولیه ای که فاتحان مغول در غرب آسیا به ارمغان آورده بودند» 
جانشینان آنها - به ویژه ایل خان ها (۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷ میلادی) - با گرویدن به اسلام و حمایت فراوان از فرهنگ ایرانی» از 
الگوی اولیه تورکان پیروی کردند. از جمله گوهرهای معماری مانند گنبد سلطانیه (۱۳۱۲ میلادی) در شمال غریی ایران» 
يا مورخ رشید الدین (متوفی ۱۳۱۸ میلادی) تبریزی می‌توان به نمونه های آن اشاره کرد. 

در نهایت» در گسترش دامنه گستره جهان شهری پارسی» فرآیند ظریف تقلید. یعنی وام گرفتن و جذب اصول 
زیبا شناسیک» سیاسی يا اخلاق که در کانون پارسی به تفصیل آمده است. بسیار کار آمد بود. در سده پانزدهم میلادی» 
نخبگان جاه طلب» صرف نظر از پيشینه مذهی يا تباری خود. گام هایی برای مشارکت در دنیای بزرگتر و جهان وطنی که 
به نظر می رسید که فرهنگ پارسی نماینده آن است» بر می‌داشتند. نمونه بارز آن اين است که چگونه مفهوم عدالت 
سلطنتی» یک ارزش اصلی در اندیشه سیاسی پارسیء توسط مردمانی که هرگز تابع دولت پارسی مانند سلجوقیان یا 
سلطنت دهلی نبوده اند» جذب شد. از سده یازدهم به بعد» با سست شدن اندک اندک توانش خلیفه» نیرومندی سیامی 
و مذهبی عملاً تقسیم بندی شدند» به طوری که خلیفه ناتوان از نظر سیاسی, اقتدار دینی را در جنوب غریی آسیا در 
انحصار خود درآورد و سلطان های خود سالار نیرومندی سیاسی را به دست گرفتند. در اوایل سده دوازدهم میلادی 
توسط ابن بلخی در فارسنامه خود («کتاب [منطقه] فارس») که به سلطان سلجوق محمد تبر (۱۸۰۵ تا ۱۸۱۵ میلادی) 
تقدیم شده است» عملی وی در این اثر جدایی دین و دولت را صریح تحلیل کرد. وقایع نگار در این اثر نوشته است که 
سلطنت در ایران پیش از اسلام بر اصل عالی عدالت استوار بود و هر پادشاهی در آن عصر به وارث خود این اصل را 
آموخته بود: 
ررهیچ پادشاهی بدون ارتش» هیچ ارتشی بدون ثروت» هیچ ثروتی بدون رفاه مادی و هیچ رفاه مادی بدون عدالت وجود 
ندارد.* 
این قصیده و موارد مانند آن نوعا به پادشاهان یا وزبران سلسله ساسانی و یا حتی به اسکندر مقدونی نسبت داده می شد. 
ادغام اقتصاد» اخلاق» قدرت» و سلطنت در یک ایدئولوژی واحد و منسجم» به همان اندازه مهم است. چپزی که در این 
اثر قابل توجه است» عدم اشاره به خدا یا دین و دادن جایگاه کیان به داد گری (عدالت) است. 
این جهان بینی دنیایی شده (سکولاریزه شده) به موضوعی با اهمیت در جهان شهر پارسی تبدیل شد که تنها با دگرگونی 
های جزئی توسط بسیاری از نودسندگان سبک «آینه هایی برای شاهزادگان» از ادبیات پند و اندرز دریاری» مانند کیکاوس 
بن اسکندر (متونی ۱۰۸۵ میلادی)». نظام الملک (متوی ۱۰۹۲ میلادی) و ابوحامد غزالی (متونی ۱۱۱۱ میلادی) تکرار 
شد. مطمتناه آرمان داد گری اجتماعی هرگز یک آرمان منحصرا پارسی نبود» زیرا ریشه های عمیقی در کل جهان خاورمیانه 
داشت. و مخالف دیدگاه های قرآن نبود همانطور که این اصل در خود قرآن یافت می شود. اما با ناتوانی تدربجی خلافت 
عباسی» اصل داد گری در گفتمان سیاسی و حکمرانی پارسی جایگاه بزرگ تری به خود گرفت. در سلطنت دهلی» سلطان 
ایلتوتمیش (۱۲۱۰ تا ۱۲۳۵ میلادی) حت سکه های مسی با یک کلمه در یک طرف ضرب کرد: ,داد,, (عدل» عدالت). 


به‌عنوان یک اصل حکومت‌داری صحیح, در واقع» نظربه پردازی پارسی در مورد سیاست گرایش داشت و داد گری را 
بالاتر از تقوا قرار می داد. ضیاء‌الدین بارانی (متوفی ۱۳۴۷ میلادی) مورخ و نظربه پرداز برجسته سیاسی سلطنت دهلی 
اظهار داشت که در حالی که هر کشوری می تواند تحت حاکمیت غير مسلمان تا زمانی که عادل باشد شکوفا شود هیچ 
کشوری که توسط یک مسلمان» اگر ظالم بود اداره می شود شکوفا نمی شود. 

با این حال» آنچه در مورد جهان شهر پارسی قابل توجه است» این است که چگونه آرمان ها و ارزش های آن به آسانی 
در سرزمین هایی که فراتر از دولت های پارسی مألی مانند سلجوق ها یا سلاطین دهلی قرار داشتند» منتشر شد. یک 
ایدیولوژی متمایز که به مفهوم داد گری یا عدالت امتیاز می داد و اقتصاد. اخلاق و سیاست را به هم متصل می کرد» در 
بخشی از جنوب هند که توسط سلسله کاکاتیا هندو راجاس (۱۰۸۳ تا ۱۳۲۳ میلادی) اداره می شد. نفوذ کرد. در مقطی 
در سده دوازدهم یا سیزدهم» شاعر تلوگوء بادناء که در دربار کاکاتیا می نوشت» این سطور قابل توجه را نوشت: 

بربه دست آوردن مال: مردم را سعادت بخش. برای سعادت مردم: عدالت وسیله است. ای کرق نارایانا! می گودند عدالت 
خزانه پادشاهان است." 

این معادله مختصر شباهت غیرقابل انکاری با ابن بلخی» معاصر نزدیک بادنا دارد» به ویژه با توجه به اين که ایده داد گری 
هرگز در اندیشه سیاسی هندوستان کیان نبوده است. در اینجا می توان روند وام گیری داوطلبانه توسط یک دریاری 
هندوستانی را مشاهده کرد که آشکارا در پی سهم گیری در فرهنگ سیاسی است که او آن را شایسته تقلید می دانست. 
همین امر در مورد قابل حمل بودن عنوان "سلطان" نیز صادق است. گرچه اين واژه ای عریی است. اما نظربه پردازان 
سیاسی پارسی از سده یازدهم به بعدء به آن مظاهر سلطنت مطلقه پیش از اسلام و به ویژه ایدیولوژی و عرفان امپراتور 
ساسانی بخشیده بودند. اگرچه پادشاهان سامانی خود را صرفاً امیر (به معنای «فرمانده») می‌نامیدند» نگر پردازان آن 
عصر قبلاً کار تصاحب آرمان های پارسی پیش از اسلام در مورد سلطنت مطلقه را انجام داده بودند. در سال ۱۰۰۲ 
میلادی محمود غزنوی اولین کسی بود که خود را سلطان نامید و پس از آن این واژه به طور گسترده توسط حاکمان سراسر 
جنوب غریی آسیا به کار رفت. اما این اصطلاح منحصرا با اسلام یا هیچ دینی مرتبط نبود. در سده چهاردهم میلادی هند» 
آنقدر از قومیت یا مذهب جدا شده بود که هر کسی که ادعای قدرت سیاسی نامحدود داشت ی‌توانست آن را فرض 
کند. این امر مسلماً در مورد بنیانگذاران هندو پادشاهی قدرتمند جنویی ویجایاناگارا (۱۳۴۷ تا ۱۵۶۵ میلادی) صادق بود» 
جایی که ماربا در سال ۱۳۴۷ میلادی خود را «سلطان در میان پادشاهان هند» (هندو-رایا-سوراتاله) معرنی کرد. در سال 
۵ میلادی برادرش خود را به سادی "سلطان" نامید. 

پس از مرگ تیمور جنگ سالار مشهور آسیای میانه (متونق ۱۴۰۵ میلادی)ء که بیشتر خاورمیانه را فتح کرد و آثار خبره 
کننده آبادگر پارسی را به طور فراوان حمایت کرد» بسیاری از پادشاهان هند از دیدگاه زیبا شناسیک او از جمله چشم‌انداز 
ونجایاناگرا؛ الگوبرداری کردند. در سده پانزدهم و اوایل سده شانزدهم میلادی» "سلطان" ویجایاناگرا یک منطقه جداگانه 
در داخل دیوارهای پایتخت خود. به اصطلاح "میانگاه سلطنتی" برای اجرای راهپیمایی های عجیب و غریب و جشنواره 
های عمومی ساخت. کاخ‌هاء سالن‌های تماشاگران» دروازه ها و برج های دیده‌بانی در این بخش از شهر ویژی های بسیاری 
را در بر می‌گرفت که با بیش زیبایی شناسی پارسی پیوند دارد: طاق های نوک تیز طاق های متقاطعء گنبدهاه نقش 
برجسته های گچبری. سالن تماشاگران ۱۰۰ ستونی به وسعت ۴۰ متر مربع» شباهت زیادی به دریار های سلطنقی ایرانی 


که در جاهای دیگر در هند و فلات ایران یافت می‌شود. با اولین قدمت آن به تالار صد ستون در تخت جمشید (سده 
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پنجم قبل از میلاد) می‌رسد. به همین ترتیب» در حالی که تالار تخت رو به شمال ویجایاناگارا در دریار های کلاسیک 
هندوستان سابقه شناخته شده ای ندارد» پیشینیان بسیاری در دادگه های ایرانی مانند بیدا وارنگال» طغلق آباد و 
سمرقند دارد. همانطور که در متون کلاسیک هندی آمده است. ارگ شهر در مرکز یک الگوی ماندالای متحدالمرکز ظاهر 
نمی شود. بلکه در یک طرف به نظر می رسد» طرحی که پیشینیان را در ارگ های ایرانی مانند دولت آباد ( ۱۳۲۶ تا ۱۳۲۷ 
میلادی) در مرکز دکن» طغلق آباد (۱۳۲۰ تا ۱۳۲۳ میلادی) در نزدیی دهلی نوء و در شهر بم عصر صفوی ‏ در جنوب 
ایران می یابد. 
در سال ۱۴۴۲ میلادی» زمانی که سفیر تیمور از هرات با شکوه فراوان پذیرفته شد دربار ویجایاناگارا با شاهرخ» پسر و 
جانشین تیمور (۱۴۴۷ تا ۱۴۵۰ میلادی) ارتباط مستقیم برقرار کرد. لباس هایی که در دریار ونجایاناگار! مشاهده کرد» 
مانند لباس های ابریشمی بلندی که پادشاه و دریاربانش می‌پوشیدند» سفیر را تحت تأثبر قرار داد. اين پیراهن کش آستین 
بلند که به طور محلی به آن ۵03۷۷ » یک واژه قرضی تلوگو از قبای عربی-پارسی می‌گوبند» برای اولین بار در سده یازدهم 
و دوازدهم در ایران ظاهر شد جایی که لباسی مجلل ساخته شده از پارچه های گران قیمت مانند براد بود. بازدیدکنندگان 
بعدی ویجایاناگارا متوجه شدند - و نقاشی های معاصر آن را تأیید می‌کنند - که پادشاه و درباربانش همچنین از سرپوش 
مخروطی شکل بلندی استفاده می‌کردند که در محلی به عنوان ۱3۷ا| شناخته می‌شودء یک واژه قرضی تلوگو که از 
معادل پارسی آن مشتق شده است .۱13۳ - در سال ۱۵۲۱ میلادیء کردشنا رایاء پادشاه ویجایاناگارا (متولد ۱۵۰۹ تا 
9 میلادی) یک دروازه شهری با طراحی دقیق را در قلعه رایچر سفارش دادء که در آن او در تابلویی نقش برجسته با 
یک کولای به تصویر کشیده شده است. قرار دادن این تصویر در برجسته ترین دروازه شهر نشان دهنده تمایل پادشاه 
برای نشان دادن علنی وابستگی خود به کیهان شهر ایرانی است. 
جدای از معماری و پوشاک» طبقه حاکم ویجایاناگارا اصول پارسی حکومت محلی و سازمان نظای را نیز ادغام کرد. سیستم 
تخصیص درآمد زمین در ایالت» به نام ۰0۵۷۵۳۱۷۵۲۵ به مقامات عالی رتبه یا نایاکاها نیاز داشت که وظایف نظای و 
جمع آوری مالیات را ترکیب کنند. این موسسه که در جنوب هند سابقه نداشت. از اقطاع الگوبرداری شدء یک واحد 
مشخص از زمین که درآمدهای آن توسط یک مأمور برای نگهداری تعداد معینی از نیروهای تحت امر او جمع‌آوری و 
استفاده می‌شد. این مسسه که در اواخر سده بازدهم توسط غزنوبان به شمال هند آورده شد و توسط حاکمان سلطنت 
دهلی (۱۲۰۶ تا ۱۵۲۶ میلادی) تأسیس شد به نظر می رسد که توسط حاکمان ویجایاناگارا وام گرفته شده باشد. به طور 
خلاصه. هیچ یک از ویژی های ایرانن پادشاهی - معماری سلطنتیء سامان های درآمدی و نظای آنء عنوان سلطنتی» 
لباس درباری با طراحی شهری آن - توسط فاتحان خارجی تحمیل نشده بود. در عوض, به نظر می‌رسد طبقه حاکم دولت 
از آنچه به عنوان یک سبک معتبر و فرا منطقه‌ای از دولت سازی یی‌دانست. تقلید کرده است. 

تورکان عثمانی که به عنوان یی از چندین دولت مستقل برخاسته از تجزیه سلجوقیان در آناتولی در حدود سال 
۰ میلادی به وجود آمدند و تا پایان سده چهاردهم بر تمام آناتولی و بالکان تسلط پیدا کردند» به شدت از فرهنگ 
پارسی حمایت کردند» به ویژه بین سال‌های ۱۴۲۱ و ۱۴۸۱ میلادی در زمان سلاطین مراد دوم و محمد دوم. با سقوط 
قسطنطنیه و شکست نهایی اقتدار ببزانس در سال ۰۱۴۵۳ عثمانی ها به یک امپراتوری وسیح و چندفرهن تبدیل شده 
بودند» به همین منظور از سنت غنی حکومت‌داری و ایدئولوژی امبراتوری پارسی استفاده کردند. برای مثال» کتابچه های 
راهنما برای انجام مکاتبات دیپلماتیک بر اساس مدل های پارسی بود» در حالی که سلطان محمد دوم («فاتح») شیراز 
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تبریز و هرات را به‌عنوان پایتخت های فرهنگی دید. تا سده شانزدهم میلادی » واژگان پارسی به تری عثمانی نفوذ کرده 
بود» که نشانه ای مطمئن از گسترش فراگیری زبان پارسی از محافل درباری» به ویژه در میان جوامع صوفی مانند نقشبندیه 
ها در بورسا یا مولوی ها در جنوب غربی آناتولی بود. 

اگرچه امپراتوری مغول هند در اوایل سده شانزدهم میلادی توسط تورک های پارسی شده از آسیای مرکزی راه اندازی 
شدء طبقه حاکم جدید مانند سلجوق ها و عثمانی ها توسط توده‌ای از دامداران و دهقانان تورک زبان به قدرت نرسیدند. 
در نتیجه.» تور به تدریج به عنوان یک زبان گفتاری در میان طبقه حاکم سلسله ناپدید شد» در حالی که پارسی با اعتبار 
بی نظیر خود در طول تاریخ امپراتوری (۱۵۲۶ تا ۱۸۵۸ میلادی) زیان دریار باق ماند. در واقع» دربار مغول خود را به 
عنوان اشغال مرکز یک جهان شهری پارسی دید. قانون کلاسیک ادبیات پارسی, آن گونه که ما در سده بیست و یکم می 
شناسیم» توسط حمایت تیموریان در مراکزی مانند هرات در اواخر سده پانزدهم میلادیء که هم بنیانگذار مغول بابر 
(۱۵۲۶ تا ۱۵۳۰ میلادی) و هم پسرش همایون (۱۵۳۰ تا ۱۵۴۰ و ۱۵۵۵ تا ۱۵۵۶ میلادی)» در گرگ و میش شکوه و 
جلال تیموری آن شهر تثبیت و تثبیت شده بود. تیموری ها پس از آغاز کار امبراتوری خود در هند. درست زمانی که 
خویشاوندان تیموری خود در آسیای مرکزی پایان يافته بودند» گذشته‌ای ادبی پارسی را به ارث بردند که قبلاً منسجم, 
نظام‌مند و در دسترس بود. زمانی که امبراتور اکبر (۱۵۵۶ تا ۱۶۰۵میلادی) دستور تدوین فرهنگ لغت عظیمی از ٩۰۰۰‏ 
مدخل را صادر کرد که با تثبیت تمام تلاش‌های فرهنگ‌شناسی قبلی» تلاش می‌کرد تا کل زبان پارسی را در بر گیرد. اين 
فرهنگ جهانگیری بود که به این دلیل نام داشت که توسط پسر و جانشین اکبر تکمیل شد. 

اکبر در سال ۱۵۸۲ میلادی با هدف ترویج فرهنگ سیاسی که بر روی بسیاری از جوامع زیانی شمال هند طاق می‌افتد» 
زیان پارسی را به عنوان زیان رسمی کشوری که به زودی به بزرگترین امپراتوری جهان از نظر جمعیت و ثروت تبدیل شد؛ 
تبدیل کرد. دیوان سالاری عظیم امپراتوری» در نتیجه کارمندانی که از کاست های سنتی کاتبان هندی مانند کایاستها یا 
ختری ها استخدام ی شدند به آسانی اين زبان را در مدارسی که در سراسر امپراتوری تأسیس شده بودند یاد گرفتند. 
همچنین با پاسخگویی به این تقاضاء کتاب‌های لغات روستایی و معتبر (نساب) بود که به منظور تفسیر واژه های پارسی 
برای هندی زیانان پدیدار شد. تسهیل در اين زیان نه‌تنها باعث اشتغال شد بلکه از زمان برنامه های درسی مدارس» 
جایگاهی را در دنیای پارسی بزرگ تر به ارمغان آورد. شامل آثار کلاسیک مانند شعر سعدی است. به این ترتیب» جوامع 
کتاب نویس هندوستانی به هنجارهای پارسی فرهنگ پذیر شدند و نام های قلمی پارسی را برگزیدند و در زبارتگاه های 
صوی شرکت کردند. در آن سوی طیف اجتماعی سیاسی» اشراف هندو در سده هفدهم و هجدهم میلادی بنگال به 
دانش خود از زبان پارسی و حتی به آن وضعیت شسترا - یعنی یک رشته فکری رسمی - و نه فقط رسانه ای برای حساب 
داران یا دیوان سالار ها به آن اعطا کرد. 


جهان شهر پارسی و فرهنگ های بومی محلی 

یی از ویژی های تعیین کننده جهان شهر پارسی» ظرفیت زبان پارسی نو - یک زبان فرامنطقه‌ای و جهان وطنی با شریعت 
ادیی غنی - بود تا به عنوان الگویی برای زیان های بومی محلی و منطقه‌ای مانند هنداوی, داکانی اردوء مالایی» یا گویش 
های توری عمل کند. آنها به نوبه خود سنت های ادبی خود را توسعه دادند. اين بی شباهت به رابطه لاتین جهان وطنی 
به فرانسوی یا اسپانیایی نبود. یا از سانسکریت به جاوهء کانادا» یا تلوگو. چنین زیان هایی «زیان‌های بومی جهان وطنی» 
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نامیده می‌شوند» زیرا همگ زبان های محلی منطقه‌ای بودند که سنت های ادیی خود را با الگوبرداری از زبانن قدیمی‌تره 
معتبر و فرامنطقه‌ای توسعه دادند. 

پیش از دستیایی به جایگاه ادبی خود» پارسی نو یک زبان بوی بود که توسط جمعیت های مختلف در سراسر فلات ایران 
و آسیای میانه صحبت می شد. زمانی که پارسی در شروع سده نهم با استفاده از خط عری به جایگاه نوشتاری دست 
یافت و به ویژه در سده بعد که ادبیات خود را بر اساس سنت های ادبی قدیمی تر و جهان وطنی الگوبرداری کرد» اين زان 
به «زیان بومی جهان وطنی» تبدیل شد: عربی و پارسی میانه. از زبان عریی ساختارهای شعری (از قافیه و متر) و واژگان 
قابل توجهی را جذب کرد در حالی که از پارسی میانه برای قهرمانان اساطیری و میراث امپراتوری پارسی پیش از اسلام 
استفاده می کرد. سنت های فرهنگی یونانی» عرب و هند؛ در حالی که به آینده نگاه می کند» به عنوان الگویی برای فرهنگ 
سازی مردمان بعدی به سنت های ایران حکومت سلطنتی.ء به ویژه تورک ها و مغول ها بین سده های ۱۱ و۱۴ میلادی 
عمل می کند. در گذشته ای که قلمرو وسیی را در بر ی گرفت, شاهنامه تقریباً به تنهایی پارسی نو را از زبان محلی منطقه 
ای که تا حدود سال ۱۰۰۰ میلادی بود» به یک زبان جهان وطنی تبدیل کرد. طرح خاص قافیه و متر آن از این پس ژانر 
حماسی شعر پارسی را مشخص می کند. برای اينکه معتبر در نظر گرفته شوند» همه حماسه های بعدی باید با آن مطابقت 
داشته باشند. بنابراین» این حماسه بزرگ به متنی اولیه در قانون ادبیات پارسی تبدیل شد که به سرعت در حال تثبیت 
می‌شد و زمانی که زیان های منطقه‌ای دیگر به جایگاه ادیی دست یافتند و به زیان های عامیانه جهانی تبدیل شدند» الگویی 
بود. 

اولین اثر ادبی توری به خط پارسی مربوط به سده یازدهم در آسیای میانه است» جایی که سلسله قراخانیان تورک (۹۹۹ 
تا ۱۲۱۱ میلادی) پس از سرنگونی دولت سامانیان در سال ۹۹٩‏ میلادی به قدرت رسیدند. اگرچه زیان دربار قراخانیان 
توری باق ماند. اما آنها پارسی را تصاحب کردند و از فرهنگ پارسی سامانیان حمایت می کرد. اين شامل داع۵0]د! 
18 («حکمت شکوه سلطنتی»)» یک شعر توری است که در سال ۱۰۶۹ میلادی سروده شد. از نظر ماهیت» اين اثر 
به عنوان الگوی خود از ادبیات توصیه ای پارسی «آینه برای پادشاهان» استفاده کرد. مولف آن از نظر شکلی از همان 
الگوی بیت متقریی استفاده کرده است که فردوسی برای شاهنامه خود که حدود شش دهه پیش از آن سروده بود» 
استفاده کرده است. و دایره واژگان اثر مملو از برگردانی مستقیم استعاره های پارسی است که بدهی آن را به مدل های 
پارسی نشان می‌دهد. 

ادبیات تور از دوره حکومت سلجوقیان در آناتولی (۱۰۷۵ تا ۱۳۰۸ میلادی) باق نمانده است. و در اوایل سده سبزدهم 
میلادی حملات مغول, پناهندگان پارسی زیان را به آناتولی سوق داد» که تنها مراکز موجود تولید ادبیات پارسی آن منطقه 
را تثبیت کرد. ادبیات توری بدون حمایت درباری در سده های ۱۳ و ۱۴ میلادی در آناتولی ظاهر شد. در سده پانزدهم 
میلادی» دربار عثمانی از تولید ادبیات توری حمایت کرد» هرچند که از نمونه های اولیه عریی و پارسی الگو برداری شده 
بود. در اوایل سده شانزدهم میلادی» فرمانروایان تورک در سراسر جهان شهر پارسیء آثار اصلی و مهمی را به زیان مادری 
خود می‌نوشتند. این افراد کمتر از اسماعیل صفوی (۱۵۰۱ تا ۱۵۲۴ میلادی) و ظهیر الدین بابر (۱۵۲۶ تا ۱۵۳۰ میلادی)؛ 
بنیانگذاران امپراتوری صفویه و مغول تیموری» و شیبانی خان (متوفی ۱۰۱۰ میلادی) رهبر اوزییک که خانات بخارا را 
تأسیس کرد. در این زمان شعر تری عثمانی نیز خود را به وجود آورده بود» بدون تقلید برده وار از الگوهای پارسی. هنگامی 
که ارتش عثمانی اسماعیل صفوی را شکست داد و تبریز را در سال ۱۵۱۴ میلادی تصرف کرد» بسیاری از باسوادان پارسی 
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به استانبول آمدند» جایی که ادبیات پارسی بازگشت کوتاهی در محافل دریاری داشت. اما از دهه. ۱۵۳۰ میلادی» ترکیه 
برتری خود را دوباره به دست آورد. صدراعظم عثمانی نیز مسیر مشابهی را تجربه کرد. در حالی که عثمانی های اولیه از 
تری درکنار پارسی و حتی عربی در دیوان سالاری خود استفاده می‌کردند» پس از آن که توری اواسط سده پانزدهم میلادی 
به رسانه رسمی امپراتوری تبدیل شد. اگرچه آن نیز واژگان پارسی قابل توجهی را حفظ کرد.. 

در هندوستان» شکل اولیه ادبیات هندی در جغرافیای سطح گنگ شرق در سده چهاردهم میلادی در قالب یک سبک 
عاشقانه محبوب ظاهر شد. به عنوان پرماخیان. این اشعار که به خط عریی توسط صوفیان هندی الاصل سروده شده 
اند» توسط مقامات استانی دهلی یا جانپور, یا شورشیان افغان مخالف آن ایالت ها حمایت می شوند. به عنوان یک 
منطقه سیال فرهن که از نظر سیاسی تکه تکه و چند زیانه بود» شمال هندوستان ببن اواخر سده ۱۴ و اوایل سده ۱۶ 
میلادی شاهد اختراع نه تنها گفتمان های جدید. بلکه شاهد جوامع جدیدی بود که توسط آن گفتمان ها ایجاد شد. در 
این زمان اصطلاح «هندی» به هر یک از زیان های بوی محلی در هندوستان» بر خلاف زیان پارسیء اطلاق می‌شد. با لا 
وجود اين» پرماخیان الگو های شعر پارسی را از نظر شیوه های مذهی و شعری محلی دوباره تصور کردند. و شخصیت 
های هندوستانی را در داستان هایی خلق کردند که در چارچوب جست و جوی صوفیان برای امر الهی بود. به عنوان 
مثال مولانا داوود» تورک پارسی زیان با اصل و نسب آسیای میانه که مشتاق شعر هندی نیز بود» کتاب 62002۷30 
۰۹ میلادی خود را برای افرادی که قبلاً از عاشقانه های پارسی نظای گنجوی لذت برده بودند» سروده است. برای 
باز تعریف زیان محلی و سنت های ادبی آن با ترجمه نظریه پارسی-عریی عشق (عشق) به مفهوم هندوی شرق پرما راسا 
(عشق ناب). به اين ترتیب» پیشماخیان قانون شعر هند را دگرگون کردند» حتی درحایی که طبقه حاکمی که از آنها حمایت 
می کرد» توسط فرهنگ هندی دگرگون می شد. برای اعضای آن طبقه» هنداوی پسر عموی روستایی فقير پارسی نبود. 
برعکس, آدیتیا بهل می نویسد. پیشماخیان هندوی ,ربه طور کامل بخشی از وسایل ذهنی اشراف مرد سلطنتی بودند 
درست به همان اندازه که آثار قدیمی سعدی يا فردوسی بخثی از قوانین فرهنگ و ادبی آنها بود." 

در شبه جزیره هندء زیان دیگری» داکانی به جایگاه ادبی دست یافت» حش در حالی که در شمال» دریار مغول تیموری 
عمیقاً در حمایت از تمدن پارسی سرمایه گذاری کرد. از آنجایی که پیش از انتقال مهاجران به جنوب در سده چهاردهم 
میلادی در شمال هندوستان سرچشمه می گرفت. داکانی بر اساس لهجه های پنجایی بود. با این حال» هنگامی که در فلات 
دکن ريشه گرفت» به عنوان اصطلاح گفتاری و ادیی مسلمانان دکنی تکامل یافت. در سده شانزدهم و هفدهم میلادی» 
ادبیات داکانی از حمایت سلاطین فلات برخوردار بود» به ویژه به این دلیل که اين کار آنها را قادر می‌سازد تا فاصله‌ای 
سیاسی از امبراتوری مغول» دشمنان قدرتمند شان در شمالء بیان کنند. و از آنجا که در سراسر فلات صحبت و خوانده 
می شد. داکانی به عنوان یک زبان بومی فرامنطقه ای توصیف شده است که از نظر مفهوی بالاتر از سه زیان محلی دکن 
(مراتی» کانادا» تلوگو) اما در زیر زبان پارسی واقعاً جهان وطنی قرار دارد. رابطه ای متخلخل بین دکانی و پارسی که اکثر 
مسلمانان دکنی حداقل دانش خواندن در مورد آن داشتند. بین سده های چهاردهم و هفدهم میلادی دادگاه های 
سلاطین دکن مشتاقانه از ادبیات داکانین حمایت می‌کردند» در حالی که ادبای پارسی و دکانی هر دو در میان مخاطبان 
دریاری برجسته بودند.. 

همانطور که سوبا دیال تحلیل می کند» رابطه پارسی و داکانی را می توان در «اشعار پیروزی» داکانی (فتح نما) سده هفدهم 
میلادی» یک ژانر معتبر ادبیات پارسی مشاهده کرد. چنین اشعاری در دهه ۱۶۴۰ میلادی توسط شاعران دوزبانه دکنی 
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سروده شد که با ارتش های سلطنت بیجاپور همراهی می کردند که آنها به سمت جنوب علیه روسای هندو پیش می رفتند. 
یی از این شعرهاء فتح نما بی ایکری («شعر پیروزی ایکری») اثر میرزا مقیم» با سخنان فرمانده بیجاپور به زبان دکانی آغاز 
می‌شود و به دشمنش که به عنوان فردی بی فرهنگ توصیف می‌شود, توهین های رکیک می‌فرستد. اما هنگامی که فرمانده 
شکست می خورد. همان فرمانده در حالی که دشمن سابق خود را در یک مراسم رسمی تسلیم پذیرایی می کند» کاملا به 
پارسی پاک صحبت می کند. بنابراین» اين مبادله» کاربرد متنی دکانی صمیمی و آشنا را» در تقابل با پارسی دور اما رسمی» 
آشکار می کند. با این حال» مانند هندی شرقء دکانی به هیچ وجه به عنوان «فرست تر» از پارسی جهان وطنی تعبیر نشد. 
برعکس, مقیم شاعر با جابجایی بین اين دو زبان توانست آن دسته از مهاجران ایرانی را در دریار بیجاپور که فقط به پاردی 
صحبت می کردند» از صحنه ببرد. 

در همین حال» در شمال هندوستان» زبان پارسی از سده ۱۶ تا ۱۸ میلادی موقعیت برتری خواهانه ی خود را حفظ کرد. 
خاری بولی» لهجه هندویی که در پایتخت امپراتوری مغول تیموری در دهلی صحبت می شود تا اوایل سده هجدهم به 
طور گسترده به عنوان یک رسانه ادیی پرورش داده نشد» زمانی که عوامل متعددی با هم ترکیب شدند تا آن گویش را که 
بعداً به نام اردو شناخته شد, به یک رسانه ادیی جدید ارتقا داد. یی از عوامل ورود شاعری به ویژه تأثبر گذار به نام محمد 
ولی (۱۷۹۸ میلادی) از دکن به دهلی بود که نشان داد شکل نوشتاری خاری بولی معروف به رختا قادر به شعر عالی 
است» همانطور که قبلاً در زیان داکانن به دست آمده بود. . یی از شاعران اردو به نام مير تقی مير (۱۷۲۳ تا ۱۸۱۰ 
میلادی)» ژانر جدید را صرفاً به عنوان «شعر به سبک پارسی به زیان... دهلی» توصیف کرد. شعر در پیچید؟ 


تصویرسازی» پیچیدگ و انتزاع استعارهء که به نوبه خود حس جدیدی از شاعرانگ را در میان ادبای دهلی القا کرد. 


خلیج بنگال و دو طرف آن یک منطقه دربایی را تشکیل می دادند که در آن متون پارسی با تحت تأثبر پارسی حداقل از 
سده چهاردهم میلادی به بعد آزادانه در گردش بودند. در سده چهاردهم میلادی» شاعر بزرگ شیرازی» حافظ (متوی 
۹ میلادی) چنین می‌نویسد: ,رتمام توتی های هند از این شیرینی پارسی که به بنگال می‌رود» شیرین زیان می‌شوند." در 
حالی که این بیت به استقبال شعر پارسی - به ویژه شعر حافظ - در دریار سلطان بنگال (۱۳۴۲ تا ۱۵۷۵ میلادی) اشاره 
می‌کند» آن حاکمان نه از ادبیات پارسی حمایت می‌کردند و نه صدارت پارسی را حفظ می‌کردند. با این وجود» بیت حافظ 
به وضوح به گنجاندن بنگال در جهان شهر پارسی» دست‌کم در تصور شیراز سده چهاردهم میلادی» اشاره می‌کند. نفوذ 
قابل توجهی از فرهنگ پارسی در بنگال باید منتظر ترجمه ادبیات کلاسیک پارسی, به ویژه ادبیات عاشقانه بود. زیان 
بنگالی اين امر عمدتاً در گوشه جنوب شرق دلتا رخ داد که تا سمت شرق خلیج» ساحل آراکان امتداد داشت. در آنجاء 
پادشاهان بودایی» که به دنبال ادغام خود با جهان گسترده تر پارسی بودند» القاب سلطنتی پارسی را برگزیدند و سکه هایی 
منتشر کردند که با خط پارسی-عریی مهر شده بودند. تعدادی از باسوادان بنگالی که توسط دریار آراکانی حمایت می شدند» 
بیشتر خود را به آن جهان مرتبط کردند. مهمترین آنهاه آلائول (متوفی ۱۶۷۳ میلادی)» از جنوب بنگال توسط دزدان 
دریایی پرتغای دستگیر شده بود و به پایتخت آراکان» مراوک یو برده شده بود» جایی که او حامیانی پیدا کرد که از پروژه 
های ادیی او حمایت می کردند. اینها شامل ترجمه بنگالی از آثار کلاسیک پارسی مانند هفت پیکار نظامی گنجوی ("هفت 
پرتره") و سیکندر نما ("کتاب اسکندر") و همچنین برخی از پیشماخیان هندویی است که قبلاً احساسات شعری و 


موضوعی پارسی را جذب کرده بودند. تیبو د هوبرت استدلال می‌کند که پس از آلائول» پارسی عمیقاً فراتر از زمینه های 
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دریاری در جامعه بنگالی نفوذ کرد و در برخی از مناطق دلتاء پارسی در نهایت نقش سانسکریت را بازی کرد و به رسانه 
پیش فرض برای دسترسی به سواد تبدیل شد. 

انتشار یک داستان عاشقانه پارسی دیگر» سیف الملوک» نشان می‌دهد که چگونه شبکه های ادیی در سراسر جهان شهر 
پارسی می‌توانند یک جهان فرهنگی مشترک را به هم بپیوندند. به‌عنوان یک رمان عاشقانه پارسی» احتمالاًدر سده سیزدهم 
میلادی گجرات» نسخه‌ای از این داستان به تری چغاتایی در دربار اوزیکستان بخارا در دهه ۱۵۳۰ میلادی سروده شد. در 
سال ۱۶۲۴ میلادی سلطان گلکوندا از نسخه داکانی این داستان حمایت کرد. و از آن پادشاهیء که قلمرو آن به سواحل 
شرق هند می‌رسید. داستان از خلیج بنگال تا آراکان پخش شد جایی که آلائول نسخه بنگالی را تنها چند دهه پس از ظهور 
نسخه داکانی آن نوشت. مآموربت شاه ایرانی در دربار سیام» در حبن کشتیرانی در امتداد ساحل سوماتر؛ به همان جایی 
که فکر می کرد قهرمان داستان معشوق خود را پیدا کرده است. اشاره کرد. این حادثه نه تنها شواهد قابل توجهی ارائه 
می دهد که قهرمان شعر» سیف چقدر واضح است. الملوک» ساکن تخیل دربار صفوی ایران» و همچنین گنجاندن 
سوماترای دور در نقشه‌برداری آن دربار از جهان پارسی بود. به نظر می‌رسد که جهان شهر پارسی به همان اندازه که 
پدیده‌ای ذهنی بود که در تخیل جمی مردم ساکن بود» به همان اندازه که منطقه‌ای عینی و قابل نقشه برداری بود که در 
آن متون از دستی به دست دیگر دادگاه به دادگاه دیگر یا لژی به مسکن دیگر در گردش بود. 

سیف الملوک تنها متن پارسی نبود که در اوایل آسیای جنوب شرق مدرن دست به دست شد. چندین نسخه مالایی از 
چرخه اسکندر نبز که در این منطقه ساخته شده بودند» همینطور بود. تأثیر آنها در القاب سلطنتی که دو سلطان آچه 
به خود داده‌اند پیشنهاد می‌شود: اسکندر مودا (۱۶۰۷ تا ۱۶۳۶ میلادی) و دامادش اسکندر ثانی (۱۶۳۶ تا ۱۶۴۱ میلادی). 
«آینه ای برای پادشاهان»)» تاج السلاطین («تاج پادشاهان»)» در حدود سال ۱۶۰۳ میلادی در آچه برای حاکمان 
سلطنت آچه به زبان مالایی ترجمه شد. اين اثر که از برخی الگو های ادی پارسی گرفته شده و از محبوبیت گسترده‌ای در 
میان نخبگان مالایی و مردم عادی از سده هفدهم میلادی برخوردار است» انوشیروان امپراتور ساسانی را ستایش می‌کند و 
در عین حال نقش مناسب وزیران» عدالت سلطننی» و اقتدار مقدس پادشاهان را - که همگ نوعا هم هستند - توضیح 
می‌دهد. در اواسط سده هفدهم میلادی» اثر مشابهی به نام بوستان السالاتین ("باغ پادشاهان")» متن مالاییایی که در 
آچه توسط یک مهاجر هندی الاصل» توسط نورالدین رانبری (متویی ۱۶۵۸ میلادی) نوشته شده بود که همچنین 
انوشیروان را می ستاید و به عدالت سلطنتی می پردازد» ظاهر شد. اگرچه تصرف بندر راهبردی مالاکا توسط پرتغالی ها در 
سال ۱۵۱۱ میلادی شبکه های اولیه یحر هند را به طور جدی مختل کرد» ایده های پارسی حاکمیت تا آن زمان به طور 
کامل در آسیای دربایی جنوب شرق بوی شده بود. 

اگرچه تعداد وام واژه های پارسی در زبان مالایی تنها به یک دهم سهم کلمات عریی می‌رسد اما واژه های مورد بحث هم 
شدت و هم ماهیت تأثیر جهان پارسی را بر دربای جنوب شرق آسیا - به ویژه در حوزه کشتیرانی» بازرگانی و سیاست نشان 
می‌دهند. کلمات مالایی مربوط به کشتیرانی عبارتند از: "ناخدای کشتی" (نخدا)» "ملوان" (کلاسی > خالشی)» "رتیس بندر" 
(شهبندر) و "بندر" (بندر). آنهایی که به تجارت مربوط می شوند عبارتند از «بازار» (پسار > بازار)» «تاجر» (سوداگر) 
و «گندم» (گندم). و آنهایی که به اقتداریا حکومت سیاسی مربوط می شوند عبارتند از: «تخت» (تهتا > تخت)» «حاکم» 
(شاه)» «کاخ» (ایستانا > آستان)» «مقام عالی» (دیوان > دیوان)» «طبل سلطنتی» (نوبت). > نوبت)» و «کاتب» 
(کارکن). 
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فرویائی جهان شهر پارسی 

نشیب جهان شهر پارسی مرتبط به نفوذ استعمار اروبایی در بیشتر جا های خاورمیانه و جنوب آسیا و به دنبال آن افزایش 
جنبش های ملی گرايانه در همه جا است. نفوذ اروبایی دادگاه های بومی را که در آن ادبیات پارسی مورد حمایت قرار 
می‌گرفت» سرنگون کرد و شبکه های جا افتاده ی را که نوشته های پارسی در آن پخش می‌شد آشفته کرد. پاد اندیشی با 
استعمار اروبایی» به نوبه خودء بذر ایدیولوژی های ملت باورانه قدرتمندی را کاشت که توسط مفهوم اروبایی «یک زبان» 
یک مردم» یک دولت» هدایت می شد. حاکمان قاجاربه ایران (۱۷۸۹ تا ۱۹۲۴ میلادی) و به ویژه دو پادشاه پهلوی (۲۵ ۱٩‏ 
تا ۱۹۷۹ میلادی)» زبان پارسی و قانون وسیع ادبی آن را برای دولت مدرن کشور ایران اختصاص دادند. به ویژه» شاعر 
حماسی فردوسی (متوفی ۱۰۲۰ میلادی) به شکلی نابهنگام به عنوان یک شخصیت اولیه ملت گرا تجسم شد. بین سال‌های 
۷ تا ۱۹۳۴ میلادی رضا شاه پهلوی (۱۹۲۵ تا ۱۹۴۱ میلادی) از ساخت آرامگاه باشکوهی برای مقبره فردوسی در 
طوس (نزدیک مشهد) حمایت کرد که مستقیماً از کوروش کبیر در نزدییی تخت جمشید الگوبرداری شده بود. آرام‌گاه 
فردوسی امروزه به عنوان زیارتگاه ملی» ایران سده چهارم پیش از میلاد» خراسان سده یازدهم و دولت-ملت مدرن کشور 
ایران را با هم ترکیب می‌کند. صرف نظر از اينکه آنها واقعاً در کجا زندی می کردند» مشارکت کنندگان اصلی کانون پارسی - 
به عنوان مثال» سنایی از شرق افغان‌ستان امروزی» رودی از ازبکستان امروزی» و جلال الدین رومی از آناتویی - به همین 
ترتیب با پروژه ملت باوری در کشور ایران امروزه یک‌پارچه شدند. 

همین گونه» در دهه ۱۹۲۰ میلادی» برزن های که زمانی با آفریدن فرهنگ پارسی فراتر از ایران مدرن پیوست داشتند, 
برنامه های ملی گرایانه و زیان های بومی خود را پیش بردند. جمهوری ترکیه خط عربی را با خط لاتین جایگزین کرد و به 
عنوان زبان ملی خود گویش ساده شده ترکی آناتولی را که از واژگان عربی و پارسی پاک شده بوده ساخت. در آسیای میانه 
و قفقاز: دولت اتحاد شوروی خط عربی را با خط سپریلیک جایگزین کرد و زبان توری هر جمهوری را به وضعیت "ملی" 
رساند. در اواسط سده بیستم» زیان های محلی منطقه‌ای در آسیای جنویی مانند اردو یا هندی به طور مشابه به وضعیت 
رملی" یا حداقل ,رریسمی" ارتقا يافتند, در حالی که زیان های جهان وطنی مانند پارسی یا سانسکریت که به طور گسترده 
در منطقه صحبت نمی‌شوند» هرگز نتوانستند به آن دست پابند. 

در دنیای پسااستعماری که سرشار از احساسات ملت گرایانه و پر از مرزهای ملی بود» جای چندانی برای شکوفایی زیان 
فرامنطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مانند پارسی در فراسوی مرزهای ملی کشور ايران امروز وجود نداشت - به جز بخش هایی از 
افغان‌ستان و جمهوری تاجیکستان در آسیای میانه. 


بحث در محور ادبیات علمی 

مارشال هاجسون (۲۱۵۵850۲ ۱۷2۲52۱) در بررسی برچسته خود در سال ۱۹۷۴ میلادی با عنوان «مخاطره اسلام». 
ترکیب واژه ,پارسی مآیی" (۳۵۲۳5:۵0۵16) را ابداع و پيشنهاد کرد» و با اشاره به زیان های محلی فرهنگ های عالی نوشت 
که آن ها ,,به طور کامل با تا بخشی برای الهام ادبیات اصلی خود از زبان پارسی وابسته بودند. ما همه این سنت های 
فرهنی را که به زیان پارمی حمل می‌شوند یا منعکس کننده الهامات پارمی هستند» «پارسی مأیی» می‌نامیم." 
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این بحث مختصر توضیح می‌دهد که چرا گستره سرزمینی جهان شهر پارسی بسیار کلان تر از قلمرویی است که در آن زبان 
پارسی به عنوان زیان اول صحبت می‌شده است. اما هاجسون در مورد این مشاهدات به اندازه ی کای توضیح نداد بنا 
بر این پندار برای دهه ها جلب توجه نکرد. 
در سال ۱۹۹۹ میلادی» برت فراگنر (۴۲۵806۲ 86۲6) پندار یک سپهر تعریف شده توسط ,پارسی به عنوان یک زیان 
گفتاری" را مطرح کرد. او در این پندار بین مناطقی که در آن پارسی زبان اول بود و مناطقی که پارسی زبان دوم بود تفکیک 
کرد. اين تمایز امکان نظریه پردازی در باره ی منطقه وسیی را فراهم کرد که در آن زبان پارسی به‌عنوان یک زبان پیوندی 
فرامنطقه‌ای عمل می کرد. 

یک پیشرفت نهادی در سال ۲۰۰۸ میلادی آمد» زمانی که سعید امیر ارجمند مجله مطالعات پارسی ماّلی ۲6 
کهز 5 ۳۵۲5۱۵0۵16 ۵۶ ا۲۵بم) را راه اندازی کرد» مجله که ارگان انجمن مطالعات پارسی مآیی شد. اين انجمن 
دوازده سال پیش تأسیس شد, و بستری اصلی برای بحث در مورد همه موضوعات مربوط به جهان شهر پارسی است. 
در سال ۲۰۱۲ میلادی, برایان اسپونر و وبلیام هاناوی ( 500006۲ ۰8۲۱۵0 ۳۱۵۱۵۷۷۵۷ 130//ز۷۷) کتاب نوشتند با 
عنوان: ,رفهم در جهان پارسی مآًیی: نوشتن و نظم اجتماعی*. روی کرد آن ها برخلاف موضع فراگثر» بر محوربت زیان 
,پارسی به عنوان یک زیان گفتاری" نبود» بلکه به عنوان یک ,فناوری نوشتاری" تأکید کرد. برای آنهاء پارسی نوشتاری - 
چه قدیم. چه میانه و چه جدید - مهارت های عملی را پرورش میداد که طی چندین هزار سال» لایه پا برجا از کاتبان را 
ایجاد کرده بود که مأموریت اصلی آنها دیوان سالاری بود. بنابر اين» ویراستاران کتاب به‌جای تاکید زیبایی زبان پارسی» بر 
مهارت سر رشته داران این زبان تمرکز کردند که در سرتاسر اوراسیا ج۲251د۱]» از آسیای شرق مغولی گرفته تا بالکان عثمانی, 
کارمندی را در صدارت های عظمی و دادگاه های عالی به عهده داشتند. 
تا سال ۲۰۱۴ میلادی شماری از برردی های علمی جدی در مورد ,پارسی ای" حضور کردند» اين باعث شد که عباس 
امانت و آصف اشرف ,کنفرانس درباره جهان پارسی ماّیی" در دانشگاه پیل ایالات متحده ترتیب دهند. نتایج این نشست 
بعداً در کتاب با عنوان 5006۲6 5۳۵۲60 2 86۲۱۳۴۵ :۷۷۵۲۱۵ ۳6۳5۵۱۵16 ۲۳6 منتشر شد. برگزار کنندگان این 
نشست به دنبال بررسی ابعاد مطالعات «پارسی ماّیی» به‌عنوان یک رشته دانشگاهی بودند و اينکه آیا «پارسی ماّیی» 
به‌عنوان یک چارچوب مفهویی می‌تواند فراتر از زبان و ادبیات گسترش یابد و فرهنگ های اقتصادی» سیاسی و مادی را 
هم در بر بگیرد. 
در همین حال» در مسبری کاملاً مجزا» شلدون پولاک (۳۵۱۱۵6 5۳6۱000) در سال ۱۹۹۸ میلادی ایده «جهان شهر» 
را مطرح کرد و بین زبان های ادپی فرامنطقه‌ای و زیان های محلی منطقه‌ای تمایز قائل شد. بنیاد زیان های ادبی 
فرامنطقه‌ای, که شامل سانسکریت» پارسی» یونانی با لاتین می‌شد. نه در مکان» یا گروه اتنیی یا مذهب پیوسته آن هاء 
بلکه در زیبایی شناسی شان نهفته است» یعنی در ,,توانایی واقی‌تر کردن واقعیت ها - پیچیده تر و زییاتر - توسط اصطلاح 
ها و سبک ادیی [آنها]". در مقابل آن» زیان های بومی منطقه‌ای بودند و سفر نمی‌کردند. با این حال پولاک استدلال 
کرد آنها ممکن است خود را در برابر چیزی کلان تر تعریف کنند - یک رسانه ادیی جهان وطنی که دارای سنت ادبی غنی 
است - و در نقطه ای خاص پیشگام امکانات ادی خود باشند. آنها که در سایه چنین سنت ادیی فرامنطقه‌ای زند 


می‌کردند» اصطلاحات» موضوع و زیبایی شناسی زیان جهان وطنی را جذب کردند و از این طریق خود تبدیل به یک «زیان 
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بوی جهان وطنی» شدند. از نظر پولاک» از آنجایی که ادبیات و جوامع متقابلاً سازنده هستند» ادبیات ,,جوامع متنی- 
اجتماعی خاصی را می‌پردازد و گاهی اوقات به وجود می‌آورند". چون در باره ی تفاوت و رابطه بین زبان های ادبی 
فرامنطقه‌ای و زیان های محلی منطقه‌ای اندیشده شده بود» انتقال اين الگو از سانسکردت به پارسی آسان بود. 

دلیل اينکه پارسی مّلی و جهان شهر پارسی در اوایل سده بیست و یکم به چنین پندار های پر بار تبدیل شدند» حداقل تا 
حدی به سیاست سده پسین مربوط می‌شود. پس از انقلاب سال ۱۹۷۹ میلادی ایران» جمهوری اسلامی محدودیت های 
شدیدی را برای دانش‌گاهیان غریی که مایل به انجام پژوهش در ایران بودند» اعمال کرد. اما چنین موانی سد کار آنها در 
مناطقی نشد که قبلاً در جهان شهر پارسی ادغام شده بودند. این امر باعث شد که توجه نسلی از دانش‌گاهیان پس از 
سال ۱۹۷۹ میلادی به دنیای جغرافيایي بزرگ تری که زبان پارسی زمانی در آن نیروی حیاتی بود» متمرکز شود. تصادفی 
نیست که جلسات منظم انجمن مطالعه جوامع ایرانی در دوشنبه (تاجیکستان) در سال ۲۰۰۲ میلادی» ایروان (ارمنستان) 
در سال ۲۰۰۴ میلادی» تفلیس (گرجستان) در سال ۲۰۰۷ میلادی» لاهور (پاکستان) در سال ۲۰۰۹ میلادی» حیدرآباد 
برگزار شد. (هند) در سال ۲۰۱۲ میلادی» سارایوو (بوسنی و هرزگوین) در سال ۲۰۱۳ میلادی» و استانبول (ترکیه) در 
سال ۲۰۱۵ میلادی تنها در اواخر سده بیستم و در اوایل سده بیست و یکم بوده زمانی که پژوهشگران دیگر تمایلی به 
نگاه کردن به ادبیات پارسی نداشتند. پدیده ای منحصرا ایرانی» که دنیای پارسی و جهان شهر پارسی ارز گسترده ای پیدا 
کردند. چنین ,رملی زدایی" زبان پارسی در سال ۲۰۱۹ میلادی در یک جلد ویرایش شده توسط نیل گرین با عنوان «جهان 
پارسی ماآیی: مرزهای یک زبان پیوندی اوراسیا» منعکس شد که فصل های آن حوزه عثمانی» بنگال» چین مینگ» چین 
چینگ آسیای داخلی» پنجاب» روسیه» ترکستان» هند مستعمره» خیوه و داغستان دارد و هیچ فصلی منحصراً به ایران 
اختصاص ندارد. 

بنابر اين» تعجب آور نیست که اصطلاح "۳6۵۲۳5۱30۵16" اگرچه در سال ۱۹۷۴ میلادی ابداع شد تا چندین دهه پس 
از انقلاب ۱۹۷۹٩‏ میلادی ایران مطرح نشد. 

اوایل سده بیست و یکم شاهد نسل جدیدی از دانشمندان بود که نه در ایران کار کرده بودند و نه غرق در احساسات 
ملت گرایانه بودند که زیان و ادبیات پارسی را عمدتاً با یک ملت پیوند می داد. اين به نوبه خود فضایی را ایجاد کرد که در 


آن مطالعه جهان شهر پارسی می‌تواند شکوفا شود. 
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۲۱۱۲۲۳۱6۶۳ 8 

۴ ۱۱۱۷۵۲6۲۵۷ :0۳۱6۵80 .1200-1800 ۱8۵۵8 :۱6۱28 اهع]]۳۵۱ ۵۴ ۱۵08۵۱۷۵865 ۲۳6 ,۱۷۱۰2۵۴۲۵۲ ,۸۵۸۱9۴ 
7 ,۳۲655 0۳۱6280 

۰ 9۱9۲۵0۵ و 6۵۲۱۵۲8۵ :۷۷۵۲۱۵ ۳6۲۵18۴8816 ۲۳6۵ .606 ,۸۲۵۴ ۲عععم۸ 200 رکح0ظ۸ ۸۳۵۱0۵ 
۰ ۱ :۱۱6۲۴6۲۵۱0۵5 ۲۳6۶ ,۱6106۳0 

۵ ۴ 10۱۲۵۵۱ .510165 6۲۵۵0۵۵۲6 061۴188 :۴۵۲۲۵۲ 86 ۳۴۲۵۴۵ ,۵10 ۸۱۲ ر۵880ز۸۲ 
1-۰ :(2008) 1 6ع0۱با٩‏ 

اظ۲نا10 .جوا 6۵۲۵۱۵۸۱۵۵6 0۲ 5۵۲680 186 1 ۴6 اوع۲ ۵ 0۴ 5116866 ۳۲۳6۵ 5310۰ ۸۳۱۱۲ ,۸۲۵88۱0 
5-۰ :(2008) 1 وع01باا5 ۳6۵۴6۵0۵16 0۲ 

۷ 60160 ,1379-1545 ,۲۲۵01100 ۱۲6۲۵۲۷ ۱53۴016 ۱۵۵۲20 ۸ :۱۱۵۵16 ع۱]مییو 6 ع۷ها ۸۵۲۵۷۵۰ راطاع8 
۰ ,۳۲665 ۱۵۷۵۲6۲۲۷ ۵۸۴۵۲۵ ۷۵۲۸۰ ۱۱۵۸ 2۵۵۱۵6۲۰ ۱۷۷/۵۴۵۱۷ 

۴ ۱۸۷/۵۲۱۵5 6۳۷۱۵۵ 300 ا۲2باایت 96 :0۱6۲۲۵ 280 0۵088206 ۳8۵۵۸۷6۵۱ ۳۵۷۵۵۲۰ ]86۱/6۱0 
872-۰ :(2014) 4 ۵۰ ,48 ععز0با5 و۸8 ۱۵06۲۵ 1750-1850.7 6 ۳۵۴86۲۲6۵۱ 6 هاعب ۲۱۱۵۵ 

0 6 ۱۳0۵3۴ 8608۵۱۰۰ اوط۵ب/۱ ۵00 28216]آباو وا عع)۱ا۴ اقمز6ع5 .ایا رععز2116۳ظ0) 
445-۰ :(2010) 4 ۱0۵۰ ,47 ۵۷۱۵۷۷ ۲۱6۲۵۲۷ اوعم5 

01956۳3110 ۳۳۲ 1000-1500.7 رکاا06۵5۴90۵0 ]۳6۴6 186 280 ۳۸۵۱۵۵806۲ 0۷۵۵۰ رااه06۵۴۵۷۳) 
۰ ۱۱۱۷۵۲6۱۷ ۵12 نام 

۴ 01۳۵616 ۲۳6 :۴۵51 ۱۷۱۱۵0۱6 6( وا ۳۵۷۸۵۲ اوعاانا۲۵ 90و ععااویال اوآع56 ۵۴ ۲5۲۵۳۷ ۸ ۱8۵۰ ر۱0۵۲۱۱08 
.۰ ,50۱16066 ۷۵۲۱۰ ۱۱۵۸۷ .6۱۵01121100 10 ۱۵۶۵۵0۵6۵۴012 ۲۲۵۴۲ 56یا 

۳ ۳6( ظ] ۱۴۵۵6 ۲۱۶ 2۵00 ۵۵۲۲0۱ ۳6۲۵28 ۸ : افعنا6۵۱0 ۲وآنا۳۷6۵۲۳۵۵ .ابا را02۷ 
۵۰3 ,37 ۴2351 ۱۸۱۵۵۱6 8 ۵00 ۸۳۲۱6۵ رواجم نامگ ۵۴ هانگ 0۵8۵۵۲۵1۷6 ۵۵۵۵ ص0۵ 
549-۰ :(2017) 

۲۵ ۴ ۱۱۱۷۵۲5۵ :0100 :1000-1765 ,۸8۵6 ۴6۲۹]۵0۵۲6 ۲۳6 1 ۱۵۵12 ۸۰ 6۱68۵۲۵ ر۴]2]00 
۰ ,۲۳655 

۱ ۲۵ اب۱۵۲۵ نالا ۵۴ ۲5۵۳۷ عصمها ۳۸ .۵08880 ۲ناعصخصه رآ۵ن۲۵۲۱ 
805-2۰ ,۳۵۱۱۵۵ 6۱00و ۵۷ 60160 رواعم نامگ هم فصمامنا امومع :۵۱و۲۷ وا قع۲نایت 
0۰ ,۲655 0۵110۲012 0۴ ۱۱۱۷۵۲6۲۵۷ 86۲۱6۱۵۷۰ 

۰ ۳۲۵۳۱۵۵ ۱۱08۵ ۴۲۵620 و ۵۴ ۳۲۵۴۵16۲5 166 :۷۷/۵۲۱۵ ۳6۳538316 ۲۳6 .60 رعاالا ,6۲66 
۰ ,۳۲655 6۵11۴0۲012 ۵0۲ ۱۱۵۱۷۵۲۵۱۲۱۷ 

یامد ۱۱۵۵6۲۵ ۵۲ وها]زطز۲ع0ا 16 290 را0طا۲ رناللا :ععووناوطها مصآاهاامعع۱ .۱۱ ۷۷۵۱۲۵۲ روا۲۱۵۱۵ 


۰ ,۲6۵۹ ۱۱۱۱۷۵۲۵۵ نام :۷۵۲۲ ۱۱۵۸ .جاع۸ 
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0 01082[ :۵6۱1 احصهب۱ عاها طا 6۵0006 280 ها۲6 میم وواک6۳ ۲8620 ,۱۵6۲۵۷۲۲۵۲۲ 
۰ ,6۵۱16026 ۱۱۵8۵۵۴0۰ ۸۵۲۱۰ 

۱ ,9120۱0۲0 ۱۲۱0۵60115۳۰ 06۲۵۲6 0216 380 ۵۱368 ۵0۴ ۷۱6۲۵۵1۲۵5 :56۱۷6۵5 ۳6۵۲۹۱۵۱0816 ۱۷۱۵۱۵۰ رجا 
۰ ,۲656 ۱۱۱۷۵۲۵۲۷ 5120۴۲0۵۲۵ 

7 ۱5۱3۱۳0۱69۵ 9۱۷۵2 *.ماصعهص! ۵۲ ۲۳6۵۵۲۷ طه6۲6 ۱۱6۵۱6۷۵ ع وا ععاافیال" .5 ۲ صاصق ۱۵۴۵08 
91-۰ :(1962) 

۴ ۸۵26 ۲۳6 10 ۱6۲۵1۷۲۵ 200 ۱۵۱8۷۷386 :1920-40 ,9۵06۲ ۲۱۵۱۱6 ۲۷۱۵۵1 ۲6۵ .۲۲۵86۵962 ,ص0۳6 
۰ ,۳۲666 ۱۱۱۷۵۲۵۵۰۷ 0۴۵۲۵ :۱06۱۳۲ ۱۱6۷۸ ۱۱۵۲۱۵8۵1169۰ 

:۰ ,۳۱/۵6۵۲۵030 ۲۵۰ نا انیت ۱۱۲۵۲۵۲۷ ۳۵لا 0و ۲8۵ :۱۱۷۱۵6۵ 16 66۲۵۲۵ .60 رهع‌کعع۲۲۵0 ,0۳6 
0۰ ۵۱3616۷۷3۳ 0۳۲۱6۴8 

۸۰ ۱۵۰ ,57 ۹۱۷20۱66 صواعم ۵۲ اقوناول ۲ .۲هآن۷۵۲۵۸۵۵ ووعتامم9۵و6۵) ۳۲۴۵ ,56۱060 ۵۱۵6۱ 
6-7۰ :(1998 

0 :۷۸ ,۵۳۱۵۲۱08۵6 00۵۷۲۲۰ ۱8020 20 0 ۲۲6۲۵۲۱۷۲6۵ ۳۵۲6۲۵0 :۸۲۵۵۵18 ۱۱۵۸۵۳۵۱ 5۱۱۰ ر56۴۲۴93 
۰ ۲65۵ ۱۱۱۱۷6۲۹۱۲۷ 

0 ۱۷۸۸۲۲۱۵۵ ۷۷۵۲۱۵۰ ۳۵۴۶۱۵0۵16 ع9 طا ۲6۲۵0 عم ۳۵۵۵۷۷۵۷ | ۱۷۸/۱۱ 280 رصوا۴ظ 5۵۵86۲ 
0 ۸۵۸۲۵۵3601082۷ ۵۲ ناویا و۱۷۵۵کصه۵ه۵ ۵ ۱۵۱۷66 :۳۳۲۱۵۵6۱۵۳1 ,0۳۵6۲ اوآعمو 106 
۰ ۸۵۱۱۲۱۲۵۵۵۱02۷ 

86۱8۵۱ 0۴ 6۷ (1 ۲۳6۵۳۵۵۵ ۲۷۷۵ :۱۵۲۵۵۵۵/59 280 ۳۴6۵۲6۵۴۱12۵00 5203۷۰ ۲۵۴8۵۵۴۷۵۲ماین5 
۷ 601160 ,1500-1800 راحع6608 0۴ 6۷ 106 وا ۲6باایت 500 2۵0۵۳۵۸۵۲۵۵ ۱0 1400-17007 ,۲۱۱5۵۲۷ 
۰ ۱۷۱3۱۵۳3۲ :۱۲۱6۱۳۲ ۱16۸ :417-85 ,۳۲۵۱۵5 ۵0۴۱ 880 ۱۵۲۱۵۵۲۵ 26۱۱۷۶] 


۱۳965 


ات 

۷۵065 ۳۵۲۵۱۵۱۵۵16 ۵۴ ۲۵۵۱با0ل "رططواعا 290 طعیامط۲ اهع۳۵۱1۲ ۲۳6۳6۱28216 ر‌طو۵8ز۸۳ ۲ص 0اه .1 
۰ :(2019) 1 ۸۵۰ ,12 

0 ۵۲۵۵ (۱ ر۷۱اکیااعض۱ 20 ر518002۳0128090 رصماعطوم :صو۳6/۵ 16 ۳6۲۲ ۰ مر عع5 .2 
۷ ۷۱۱۱ 00 5۵006۲ 6۲20 60۰ ,0۲06۲ 50611 106 200 ۷۷۵۲۱۵۰۱۷۷۲188 ۴6۵۲5۱۵۳8۵16 ۲06 
ر(2012 ,۸۱۲۳6۳۵۵۵۱۵۵۷ 280 ۸۲۵۵260108۷ ۵۲ باون ۱۷ ۳۵886۷۱۷۵۵۵ ۵۴ ۱۱۱۷۵۲۵۲۵۸ :۲۱806۵612ظظ) 
82-۰ 

3 ۴ ۲۲۵۳۱۲۱6۲5 ۲۳6۵ :۱۷۷/۵۲۱۵ ۳6۲۵۱۵۴0816 ۲۳6 طا "۱/۱۱/68 ۴6۲۵38816 ۳۲۳66 ,5۵00۴6۲ 6۲20 .3 
۰ ((2019 ,۴۲۳655 6۵11۴0۲۵12 0۴ ۱۱۱۷۵۲6۵ 66۲۱۵۱۵۷۰) 6۳660 ۱۱۱۱6 60۰ ر۲۳۵۱62 وباع1ا ۴۱۷۲۵6۱80 


۸. 5۵00۳06۲, ۲۳6 ۳6۵۲۶۱۵۱۵16 ۷۷/۵۲۱۵, 306-۰ 
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ز۳665 ۱۱۷۵۲6۱۷ 6۵۳۸۵۲۱۵۵6 :6۵۳00۲]086)) و۳6۲5 ۵۴ ۳5۲۵۳۷ ۵۲۵۲۷ ۸۵ ,5۲۵۷۷۱6 66۰ ۴۵۷۷۵۲۵ .5 
340-0۰ :۱ ,(1969 

۱۳۵ ۴۵5۲۵۲۲ 200 28]وا20طعگ۸ و 6۴۵۵۲۵ ۲۳6۵/۲ :6۳63208۷]056) ۲66 ر6۵6۵۲۵8 ۴۵۴۲۷8۵0 611۴۴۵۲۵ .6 
11 (1992 را۱۷8۴8۵۳۱۵۲۱۵ ۱۵6۱۲۵۱9 26۱۳1۰ ۱6۵) 994-1040 

7. 5۲۵۷۷۳6 ۱۱۲۵۲۵۳۷ ۳۱۱5۲۵۲۷, ۱۱: 145-1۰ 

,015566۳191101 ۳۱۵ظ۳) 1000-15007 رکنا0۵5۴9000 ۳6۲6۵۱9 166 ۵80 ۰۸۵۱۵۵۱۸۵06۲ رااو6۵۳۳ 0۷۷۵۱ .8 
1 ,(2016 ,۱۱۱۷۵۲6۱۲۷ امامت 

64-۰ ,1000-15007 ر5اأ 0۵5۳۱6۵۴۵0 ۳6۲5]30 106 200 ۲۸۵۱۵۵۱۵6۲ راا0۵۲۴۳۸۵ :9 

20-10 ۱۱۱2۵۴0۱ 6 ۵۴ عصم0۵۳۱۷۵۴۵۵ :۳۱۵۵۲۲ 86 ۴۵۲ وا۱۷۱۵۲۵ ر.عطو] ۱۵۷۷۲۵۱6۵ 6۰ 8۳۱۷۸6۵ .10 
.۰ ,165 ,142 ,101 ,99 ر(1992 رکوع۲ظ وااباج۴ :۷۵۲۱ ۱۱۵۸۷) زگ طهفع۲ ۸۲ ۵۷ ۵6۵۲۵60 رو۱۱ ۸۱ 

۴ ۲۳60۵۲۷ ۳6۲5/۵۲ 106 06 66۲۱6611086 50086 :6ع۵0] وه ۵0161]ویام وانام" ر۱۵۳۵۵۵ 5۰ ۷۰ ۸9 :11 
125-۰ :(1956) 5 62هاعا هناگ ]60۷6۲۵۲60 

۵ دا 0بااو ‏ رواطاع۴88۵ 0۴ ۲۳۵۵۲۷ ۳6۲۵۱۵۲ ۱۱6۵۱۵۷۵۱ 06 طا ۵عآفنال" رماصمطها :5 ,۲ ۸۸0 :12 
۰ :(1962) 17 

.101-۰ ",۱0۵6۳۲۵ 0۴ ۲۳۵۵۲۷ ۳۵۲68۲0 ۱۷۱6۵۱6۷۵۱ 96 از 6عاکیال" ر۳0]00ه۱ :13 

۲ ۳۵۱۱۲۱۵6۵۱ 300 ععااونال ادع50 0۲ ۲۱۱۹۲۵۳۲۷ ۸ ر۱0۵۲۱۱08 ۱۱80 ۶66 رطماععنامع0 0۲۵۵06۲ 3 ۳۵۲ .14 
۰ ۱۱6۷) 2۵]۱09ااج6۱۵0 1۵ واططهام۱۵۵۵۵ ۴۲۳۵9 ععآافیال ۵۴ 01۳۵۱6 ۲۳6 :]و۴2 ۱/۱۵۵۱ 6 طا 
2013(۰ ,80۱۱6086 

0 ۱6( ۲۳6۲۱ ۱۷/۲66 00۱۷۷۲۱ 560۲ ۱۷۷۵ 200 رعطعا5 6162۲ ۲۳66 ۷۷۲۵۵ ۱۷۱6۶56۱86۲6 ۲با0 ۶691 ۳۱۷۷۵ 15۰ 
۰ 0۳ ۱66.۳ویاز 0امصامبا عظ 6۱ 21 م5 (ععاوعء ر.ع.۱) 8۵۱2066 106 

۰ ۱۱۵۷) 02]65ه]ابا طوز0ه۱ 16 ۵۲ واه ۲86 ر08ع60۵ ,۲ صفا‌ععا 200 60۲۵8 5120 .16 
,23-7 ,(2001 ,۱۷8۴8۵6۵۲۱۵۱ ۱۲۵ صاکصب ۱۱ 

را۱۷۵۵۵۳۵۵۲۱ ۱۲2عصی۱ :تطاعه سمعلا) وا۵ه۱ اوبهن۱6۵ وا پااج۵ رتطجعنل۱ 0حصصصم واه .17 
۰ ,(1997 

۵۸ ۲101۱82۶ ۷۷38006۲ ۵۰ ما۱ظ طا 660 ر6820060 ۵۴ آزلا باعنااع1 196 ۲۲۵8۵ ۵۲60یا6۵) .18 
۷۱۵۸۵ ۵6 ۱۱۵۱۷۵۲6۵ :یا اباامصه۲۵) باحقاه۵6 ۱۵۷۵۷ 96 ۵۴ واعرااهص۸ امع۴1680۵۳۲6]0۲ 200 صمنهاکط۳۵9] 
۰ ,(1993 ,۲655 

6 ۱ ۷۹60۵ ۱۷اوناونا ۲6۲۳۱ فصو و ۱۱۷۵۷۵۳ 15 620060 ۵۷ 0عویا کععاوناز" ۲۵۲ ۷۷۵۲۵ ۲۳6۵ .19 


۱ 


-0۳3۲02 طا کفعآاویاز" ۵۴ ععصعو 16 62۳۲۱۵۶ معاچ ۱ ۹۵۲۱۵۵۱۵6 ۵۲ ۳۳۵۵6۵0 "رع[۲۱08 0۴ ۱956عو 
3 06 10 566۴05 واطط با .60عفیاعکا0 2۳6 کاآباک۱2۳ 2300 66و62 6۵۷۲۲ ۷۷۳۵۲۵ ۱۱۱6۲۵]۸۲6 61۲2و 
6 10۵ 6۱۵۷۵۲60 ۱6۵۷۵۲ ۷۷۵5 ۲6۲۳ 106 ر800608 ۱ ۵6۵0۲88۵۰ 50661311260 ۲۸۵۲۵ ,5660003۲۷ 


۰ ۵ ۵۲۱۱۸۵۱۵۱۲۶ ۵۲۱۵۵۱860۵۵1 106 ۵۴ فنااهاه 
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6 60۱ :۳۵۲۶) 1377 3 ۶با060 با ۱۷۱2۵۷۵۱۵82۲2 06 6زطم۲۵عام؟ | ,۳۱۱۱02۵ 0۳2۲۵صیاکج 20:۷ 
134-۰ ,(1973 ,0۴۱۳۵۲۵-۵۲۱6 

21: ۱۴۵18۲۵۵16 06 ۱۷ 113۷30383۲2, 25-۰ 

۳۵۵ ۱۶۱3۳00612210100 200 روعا]] رککع۲ 0 : ک۱9۵۵ با۲۵ ۸۱۵0۵ فان 28006۲ ۷۷ 6۰ ۳۳۲۱۱0 .22 
851-۰ :(1996 ۱۱۵۷6۴۸۵6۲) 4 8۵۰ رکه 5ع0۱بااگ صونع۸ 0۲ اوط۲ناوط ر۲۵ ۷۱2۷۵8۵۵8۵ 21 ۲۵باااین 

6 ۳ ۱۵3۲۳۱۱۸۵۶ ظ۵۳۵۱۵ظ :عصها۲۵امعه ما۱۱ رعصهتااماصصم اها6۲مطا۱؟ رصقصا انا ۳/۷۲۵۲ .23 
ز۲655ظ 6۵11۴0۲۳012 ۵۲ ۱۱۱۷۵۲۵ 66۲۱۵۱۵۷۰) 6۲۵۵ ۱۱۱۱6 60۰ ,۱۷۷۵۲۱۵ ۳۵۲۹۱۵۱۸۵۲6 ظ۱ ۱۷۷۵۲۵۲ 011۵88۵۱0 
75-۰ ,(2019 

8 :۵6۱۳۱ اوطاعب۱۱ ۱216 ظ۱ 6286006 200 م۲6مطانیم ق۲6۳۵ رپاط۲ناصط لقاع صقطاقه6۲ :24 
۰ ,(2016 ,5۵۱۲۱6086 :۸۲۱۱۵۵000 20 

۴ ۱۱۱۷۵۲6۲۵ :0۳16۵80) 1200-1800 ۱8۵۱8 :6/200 اهعزا۵ 0۴ 5عع28اع۱۵۱8 ۲۳6۵ ,۸۵۱۵۳ ۱۱۷۵2۵۲۲۵۲ :25 
133-۰ ,(2004 ر,55ع۳۲ 0۳۱6280 

-۱(۱۵۵ اوطاوب ۱۷۱ ۴۵۲۱۷ 20 ۵۲ 0۲1۵106 ۴0۱۷۵6۵1 ۲۳6۵ :۲6۲۴۵6 اوبا۴۵ ۶۵ رجا۲۵۱۵ ۱۷۷۵۱16۲ .26 
225-۰ :(2015 ۸۵۲۱۱) 2 8۵۰ ,25 ۹06160۷ 6ا2زع۸ او6۵۷ 96 ۵۴ اجه۲ناول "راجاناماجع۱۷۵ 

۴ ۷۷۵۲۱۵6 56۳۷۱6۵ 300 ۲۵1بااایت ۲۳66 :01۱6۲۵ 300 0۵۳0۷۵۵05 ۳586۲۷۸۷۵۵۵ 66۱۱6۳6 ۲۱۵۷۵6۲ .27 
881-۰ :(2014) 4 ۵۰ ,48 5ع0۱باا5 ۸620 ۱۷۵۵6۲۵ "ر1750-1850 ۰ ۵8۵6۱۲۵۱ 6 ه]فن ۲۱۱۱۵ 
60 ۱۱۵2 "راه8688۵ اوصقهب۱۱ 200 عصه ایو وا ۴۱۳۲۵6 ۲56۲۱0۱ رععز 00۵۲۲67 ۱۵۲۵۱۱۸۴۰ :28 
۰ :(2010) 4 ۱0۰ ,47 ۵۷۱6۷۷ ۲۱6۲۵۲۷ اوع50 

1 0۰ ,57 وع9۱۷0 صواف ۵۲ اوط۲نامل راوانه۱۷۵۲۲۵ 6۵9۴860۵016۵0 ۳۲6۵ 6۵۱۱۵6 561009 .29 
6-۰ :(1998 ۴6۵۵۲۱۸۵۲۷) 

30. 6۲66۱, ۳۵۲5۱۵۱۵16 ۷۷۵۲۱۵, 13-1. 

91-2 :(2010) ۱0.1 ,43 وع]0با۹ ۱۳۵۱۲۵6 ۶۲ ۱۱۱۵۲۲۵۲۵0 8289صقص5 06 ۷۷6 ۱۷۷۳۱۷ 6۲۵0۳ ععا0 ,31 
.96 

۲ ۱۷۱۲۳۵۳ ۲۵۸۲۱۵-۱5۱۵۲۱6 ۸ :(ونان۵ باوم‌جایه!) هام اقرام ۵۲ ۱۷۷۱5۵00 رعطو1 ]00۵ 8۵0۵6۲۲ .32 
1-۰ ,(1983 رکعع۲( 0ووعاظ0 ۵۲ ااوه لا :موجعآط0)) ۲۱086۵5 

6۵۱۵۵۵۵ :6۵0۲۵۵۵۲۵6 ۴8۵۵۱۲۵ ابازاع5 وع6۳ ۲6۵ ۳6۵6۵6 ۵۵866۲ 0۵۵۲۱۵6 ۸۸0۵۲۵۷۷ .33 
۰ ,(2015 ,۲655 ۱۱۵۱۷6۲5۱۲۷ 

0 0۲۱6۴01۵1 0۲ 00۱عو رطااعااناط تراع۲۵6 موزو۲ع۲ آ۵ع۳۳6۰۱/۵۵8 1۴ ۲۲۱۷۲۲۵ رآه‌ز60 ۲00۵2۲۷۳۵۳0 .34 
70-71 :(1986 ۴۵۵۲۱۵۲۷) 1 86۵۰ ,49 وعا0بااو ۸۵۴۲۱6 

10۵ 1310 ,۴۲۵۵۲66 5۵۲۲۵0۵۱ 200 ۱۵۱8۵۱۷0286 ۱۷۷۲۱۲۲۵۵ ۲۱۵۲۱5۳۵۰ ۵۵8820 ر0۵۲۱/88۵ ۲۰ 802 :35 


۰ ,۲16۲3۵6۷ ,۳۱۵۲۱3۷/3۷ 300 5۵0086۲ 18 کرک6اانااصع) 
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۰ ,1379-1545 ,۲۲۵۵۲۱08 ۱۱۱۵۲۵۲۷ عاها6ا واه مه ۱2۵ ع۲۱مییو و عها راطع6 ۸۵۵1۵۷۵ .36 
۰ ,(2012 ,۴۲655 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵۷ ۵0۴۵۲۵ :۷۵۲۱ ۱۱۵۷) 0۵0186۲ ۱۷۱۷/۵۵۱۷ 

۰ ۱۱۵8۵۱6 ع۱اماباو ۷۵5 ها راطع .37 

۰ ۱۱۵8۵۱ ع۱اماباو 5 ع۷ها رااع8 .38 

۲ 1۱6 10 ۱8۸۵8۵6 ۲۶ 200 81۲۵0 موا۵ع۳ ۸ :۲فمناوط6۵ ۲وآنام۵۲۵۵ ۱۷ راوا۲ا جاوماینو .39 
۵۰3 ,37 ۴251 ۱۸۱۵۵۱6 8 ۵00 ۸۳۲۱6۵ رواجم نامگ ۵ هانگ 0۵8۵۵۲۵۷6 داقعنا نااصع) 
0۰ :(2017) 

۸0۰ ۱0۵۱۷۵۱, ۲۱۷/۵۲۳۵6۱۵۲ 0000۷۵ 1-47 

یام ۱۱۵۵۵۲ ۵۲ وهآاع<ا 16 280 رتلطا۲ رناللا :کععوناوطها عصاوآاموعل۱ رها۲۳۱۵۲۵ ۱۰ ۱۷۷/۵۱۲۵۲ :۸1 
۰ ,(2016 ,۵۲656 ۱۱۱۷۵۲۵۱۲۷ 12ماصناام :۷۵۲۱ ۱۱۵۷۷) واع۸ 

,۱ ۵۲ رابت ۱۱6۲۵۲۲۵ با۵لا ۵۴ ۳۱5۲۵۲۷ ۱۵0۵ 7۸ رآ۵ب۲۵۲۱ 6۵ ۲ناکططخطگ .422 
٩86۱00۴ ۴۵۱۱۵686۲۱۵۱۷۱: ۱/۷‏ .60 رواعم۸ یام 6۲۵ ماهبا 66۵06 :۲۱6۵۷ وا قع۲با ای 
۰ ,(2003 ,۲655 6۵1170۲۳012 0۲ 

0۴6 ۴۲۵5۹60۵۵ ۴۱۷5۱۷6 ۲۳۵ ۷۱۱۱۵۸86۶ ۲۴6 ۱8 ۵۲ 6۵۱۲۲ ۲۳6 21 ۲۳۵۲۵۱۵0 0۳۳۲۱۵6۲ اباوطاط] ,۸43 
,(2019 رککع۴۲۳ 0۵11۴0۲۴12 ۵۴ ۱۱۱۷۵۲۵۲۷ 86۲۱۵۱۵۱۰) معع6۲ ۱۱۲۱6 60۰ ,۷۷۵۲۱۵ ۳۵۳630۵16 طا "راومه صا 
94-0۰ 

0 ۴۵6۵۱۱6۶ 560811 ۱۷۱۱۵۵۱6 90ج اموام۸ :۴۵۱866۵ 60۱068 ۲66 ۵۴ ۳306 166 ظ۱ ,0۳۳۱06۲ آنباج۳10 ۲ .۸4 
۰ (2018 رکعع۲۲ ۱۱۵۱۷۵۲۵۵۱ ۵۸۲/۵۲۵ :۷۵۲ ۱16) ۸۲۵۱۵۱0 

0 ۱۱۱6۲۵۲۵۶ ۱۷6۲۵۵2۲ ۳۵۲۵۱۵8۵۵16 :ها فیام۱۱۵۳۴۷۵۱ طا عصالنا 0۳۳۱۵6۲ انباج0ز۲۳ .45 
۵ :۱۷۷۵۲۱ ۳6۵۳5۱۵0316 ۲۳6 طا "راع6688 ۵۴ 52۷ ۲66 0با۵۳06 ۱۳۵۵1831۲۵5 اهعآ0۵6808۲۵۵) 
91-6۰ ,(2019 ,ااز8 :۱61۱060) ۸6۲۲۵۲ ]6عع۸ 200 ]۸۸۵۵۱۵ ۸۵06 :606 ر5۵۳86۲6 90۲60 و 

۰ 2005 ونام۱۱۵۲۱۷۵۱ ظ۱ ۲۱۷۱8۵ را6۲های 0۳۲۷۱ ۸6۰ 

-1400 ,۳۱۱5۲۵۲۷ 668831 ۵۴ 5۵۷ ۱0 ۲۱۱6۲6۵0۵۲۵1۱6۴8 ۵00 ۲۳6۵۲6۵۴2۵0100 ,5۵۲۵6۳۱۵۳۷۵۲ 50[9۷ .47 
0۷ .60 ,630865 1۳6 10 ویاعج] 1۳6 ۲۲۳۵۴۱ :۲۷5۲۵۳۷ 0۵8866۲60 ا ۴۵۱۵۲۵۲۱۵086 طا "1700 
۰ ,(2005 ر56ع۲ ۱۱۱۷۵۲6۵۷ 0۱۲۵۳۵ ۵6۱۳۲۰ ۱6۷۸) 5۵۲۵6۴8۵۳۴۷۵۴۵ 

۰ ۶۳۵۷۵۱۵۵8601 "روا ۴۲۵6۵۵۵۵ ۲6۲۵28 رواعم اووه‌طباه؟ ۱۷۱۵۳۵۱۵۱۵9۸۹ ااحصصعا ۱/۰ .۸8 
0۴3 ۲۵۱۵1۱0۳ ۲6 0۴ ۵00 ۳6۳6۱38۵۲6 6( واعم۸ ۱۲۲۵۱ع) اه ۲ماووم 1۴ ۷/66۵۲۵۵6 ,62۵۴۱۵۱6 ۴۵۲ ۸9۰ 
و50۱6 ۱۵۲۱۲۱06 طا ۲۱06 300 586۵۳86۲۵ ۵۴ ۵/0۴ ۱۵6۲۵ 166 طا 60۵۲۵8660 ۱۷85 ۲۷۱6۵ 1۳6 1۵ ۲۱۱۱6۲ 
۲۴ 310 6۲۳۵۷۰ وا 20 طاأهاموع ماک 16 ۵۲ تقط1 طا ۵0وعع۵۵۲ ۷25 1۱062 ۵۳6 121 واع۸ 
۴ ۲۳۱۵۱دا۵ل رط2ا۱5 ۴6۲۹۱۵0۵۵۲6 0۲ ٩۵۳۵۵0‏ 9 طا ۴66 اهع‌آانا۴۵ ۵۲ ۵۱16066 ۳۲۳6 ,۸۵۲1008300 
۰ :(2008) 1 510165 6۲۶۱8۱۵1۲6 


50, 6۲66۴, ۳6۲۵۱۵۳۱۵1۲6 ۷۷۵۲0, ۰ 
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٩1۵005 66۱۵۷۸۷ 106 ۷۷۱۴۵0۶ 25 ۴۵۲۲ 0۴ 1۳6 ۳۵۲53۲ 0500۵۵0۵16: ۱ ۱۵۵ ۵‏ ر۲۵8۵85 با۴6۲ :51 
۵,۲ ۱۷۱۵۱۵۷ 6 طا ععا1ع5۵6 ۳6۳۵۱۵0۵16 ۲۳6 ۲۲۵۱۱ 5۵۲۲۵۷۷۱8۵6 آج۲باایت 0صج عااوآناع8ط۱۱ 
152-۰ :(2016) 27 650)5با۱0 

0 کهاااناهز0۱۴۲ 0صنام۳۵م ماصا ص۲۵ کفاهای ع۵9 ر6ع8و۷ا۱208 ۳۵86 ۵۲ ۱060108۷ 166 60۱۲56 0۴۲ .52 
۳ ۲۵55۲60 ۱با۲کوعع) ناو نامگ ۵۲۵۷۲0۵0 ۱۵۵۱26 ۵۴ 060۵165 ۷۷۳۵۲۵ ,و۸۶ طاباهو اوباعطااا) انا 
۵۷ ۳۵۱5۵۱۱۱۶ ۴2۶1 ۷۷۳۵۲۵ 200 ,۱30810986 اوصهماه و ۲۱۱۵۵۲ ۱۵16 10 6۲۲۵۲۲6 ۱۱۵129 
۰ ۴( ۱۲۵۱ 1۱۳۱۵056 10 6۴۲۵۲۲۵ ۴۵۱6]۵۳ ۷۷/۵۵۲ ۲6515۲60 

۷۷۵۲۱۵ و 1 ۳۱۱6۲۵۲۷ 300 0۵۳06616066 :۱618۴0 0۴ ۲۳6۱۷۵۱۲۷۲۵ رط0قوع۲۱6۵0 5۰ 6۰ ۱۱۵۲6۳۵۱ :53 
۰ : ,(1974 رکعع۲ظ 00۱6۵860 ۵۴ ۱۱۱۱۷۵۲۵۱۱۷ :1۱6280ظ0)) 

٩۵۲۵60۵۵۱۵۱ ۱ ۲‏ ۵۵یا را۱0601]2 راهاااوصمآع6 :۳۳8۵۲۵۵۵۳6۵۱۱۵ عآها ,۳۲۵۵۲6۲ 6۰ 66۲۲ ,54 
1999(۰ ,وبا ۸۲۵01666 05 6۲۱۱8۶ظ) عصعاع۸ 6۵66016916 

۵ ۷۷/۲۱۱۵ ۷۷۵۲۱۵۰ ۳6۲۹۱۵۱0816 166 ط ۱۱6۲۵6۷ ر.ع60 ,۳۱۵۱۵۷۷۵۷ ۲۰ ۱۷۸۷۱۱۱۵ 380 5۵۵0۵86۲ طها8 :55 
0 ۸۳۵۵۵601082۷ ۵۲ ناویا ۵۵88۱۷۵۵ ۵ ۱۱۱۷۵۲۵ :6۳۳۱8۵6۱۵۳61۵ 0۳۵6۲ اواعم ۲06 
2012(۰ ,۸۵۸810۳6۵۵0۱608۷ 

٩۳2۲۵0۵ 6‏ 2 6۲۳۱۱۵۱8۵ :۱۷۷۵۲۱۵ ۳6۳6۱۵0۵۲6 ۲۳6 ر.6056 ر]۲۵اک۸ ۲عععم 200 ۸۴۱۵۱۵1 ۸۵025 .56 
.(2019 ,۵۳۱۱ :۱۱6۲66۵۲۱88۵6 ۲۳66 ,060آعا) 

1 ۵۰ ,57 عع0۱باا٩‏ صهاع۸ ۵۴ اوونامد راوانه ۷۵۲۵۵ مهن0۵9۴8۵۵0۱ ۳۲۵ اع‌۵اا۵ 8008اعط5 ,57 
۰ :(1998 ۴6۵۵۲۱۸۵۲۷) 

۰ ,۳۵۵5۲۵۵0۵11120 ی0۱۱۵ظ .58 

59۰ ۲66 2017 ۳۵66۵]10886 1 5۳۱۲۵2 ۷۷۵۲۵ 68866160 ۱۷۸۸۵۵ 106 ۱۲۵۱3۲ 60۷6۲۵۸۲۵۸۵۵ 06۳160 ۷۱۶25 0 


]06 ۸۴۱۵۲۱6۵06, ۷۷/۵ 6۵08۵۲560 ۲۸۵5۲ 0۴ ۲۳66 ۱۵۴-۱۲۵۱2۵۳۲ ۰ 


۲6 ۳6۲5۱30 005۳۱000۱5 

٩۱683۲۵ ۴۵۲۵۴, ۱۱۱۷۵۲۵۱۲۸ ۵‏ 
1 ۳60۲۷۵۲۷ 23 :۵۴0۱۱86 60وزامایط 
05 ۲۵ 0۴0۵۲0۵ 
1 ۳60۲۷۵۲۷ 23 :۵۴0۱۱86 560زامایط 


۳ و و( 
-ع-6۲۵۲6-9780190277727 

-ع001,:0001/36۲6]0۲, 80190277727 6۲6۲0۲6/97 3/2 10.109 /<0 6 11۳۱5۱622 ]1600 2096۱01۱۸ 402 
(2024 ۹6016۴006۲ :عوععع2 آوها) 402-ع-9780190277727 


2 و ی و( 
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